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 منطق و محمد

 
جمع ) پيام فراموش شده بخش گوناگون(اين اثر بر اساس سلسله مقالات و پژوهشهاي مدلل و مستدل در  شبكه 

. ويرايش گرديده است) كودك(آوري و بصورت پي دي اف و با خط 
agonGon/com.forgottenmessage.www://http

 
 

 
 را نآهــرگـزقر و نيست عرب او چون خواندي چه م كه نميداند خوان نآقري ايران يك

 :خواند درك كندي م كه را آنچه مفهوم تا  اند نكرده ترجمه  روزمرهيبفارس

 :ن را بخوانيمآبياييد با هم قر
 "سوره المسد"
 زود " - " كرده سبك آنچه و اوي داراي از آنچه-كه شكست لهبي اب دست باد شكسته "

 ليف از استي ريسمان او گردن در-و زن او كه حمل ميكند هيمه-آتش دآيدر كه باشد
 ".خرما

 .حالا دقت كنيد وقتي يك ايراني مسخ شده آنرا به عربي مي خواند
 ……و -تبت يدا ابي لهب و ما اغني عنه ماله و ماكسب

 .!!!!!!!!!باد  ما بر شرم كهي براست
 ريسمان و محمد با او مشگل حل و لهبي اب به محدود ـ ميگويد ان سخنجه با كهي خداي

 با لهبي اب مشكل به نكهيا بـجز نداشتهي گريكه كاردي خدائ.  لهب ميشودي اب زن گردن
 !بوده محمد توجه مورد كه باشد لهبي اب زني ف خرمايل بند گردن فكر و بـپردازد محمد

 سال است كه آنرا خوانده اند و 1400ه ايرانيان سر هم داريم ك پشت و ضيونق ضد آيه دو
 .كننديم رد  يكديگررا متوجه نشده اند كه ايندو

 " الكافرون"
 مراست و شما دين  شماست بر كه……ديپرستي م آنچه شما پرستمي نم -كافراني ا بگو
    .من دين

 "النصر"
 .اوست قبول كننده توبه......و فتـح خدا كردني يار آيد چو
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 كه شده نازلي زماني ديگر و بود نشده مقتدر محمد كه شده نازل وقتي  ها آيه  اين يكي از
 همراه به  بود دار پولي مرد كه "سفيان ابو"محمد ي عمو پسر  .مكه را فتح كرده بود محمد

 محمد و آوردندي م بدستي خوب درآمد  "بتكده آنروز " خدا خانه از محمدي ديگـرعموها
 با تا درآوردندي و عقد به را خديجه او  ازيدلجويي برا. نداشتي سهم بود پدري ب چون

 در بنابراين داشت چشم خدا خانه درآمد به اوي شود ول پولدار  جـهيخـد اموال از اسـتفاده
 را مكهي وقت اما  "خود دين به كه هر" گفت او به خود نشدي عمو پسر حريف كه راهي ابتدا
 او و يكتاي خدا جزي خداي نيست بگو" گفت ر عمويشپس گردن زيري شمشير با كرد فتح
 . كردياسلام اعتراف جانش ترس از

 :ميكنم گـرجلبي دآيهتوجه شما را به 
بدرستيكه دشمن " - "پس نمازگـذار مرا و قربان كن" - " بدرستيكه ما به تو كوثر داديم"

 ."تو اون دم بريده است
ي برا هم خدا بدتر همه از و دارد ربطي چه انجه مردم به  سوره اين نيست اول اينكه معلوم

  فقط وعده اينكه نه  دادهيم آنرا مزد قبلا بايد بگويند قربان بله و بگـذارند نماز را اينكه او
! ندارد  وجودآيه  سومين باي اول آيه دوتا نيبي ارتباط  چيه ضمن در . بودهي حور و بهشت
 "كوثري اعطاي محمد برا نكهيا بدتر همه از! ندا گذاشته اينجاي اشتباه راي سوم اينكه مثل

 نيا رابطه كه شودي چگونه م پس . كردي مي انبقـر و خوانديم نماز خداي برا بايد  "فاطمه
 اين عـداوت وجود ندارد؟ ازي اثر ايرانيان آثار در چرا و شودي م رهيپدرت با كوثر

 كي بايد سپاسگزار خدا باشد؟
 .نآقر از چندي آيات به ميدهيم گوشحتما خدا بيشتر ميداند پس 

 "سوره قريش"
 -كرديم كوچ كردن در زمستان و تابستان به آنها عطا-قريش به الفتي برا
 داد نجات بيم از وي گرسنگ از كرد سير را شما آنكه-خانه را ايني خدا بپرستيد بايد پس
 .را شما

 رديگ اينجا.ندارد امروزي ادني بهي ربط و است شده نازل قريش   قبيلهيبرا فقط سوره اين
اختيار در دين نيست چون خدا كوچ كردن را به قريش عطا كرده و به علت تغيير  از صحبت

 محمد درابتدا با غارت اموال  .نها را از گرسنگي نجات دادهآخانه خدا از اورشليم به مكه 
 متمدن مردم اركشت و تاراج با عمر زمان در روانشيپ و " سفيان ابو و جهل ابو"خاندانش 

 به ايران زده خـرافه مردم هم هنوز و دهد نجات گرسنگي از را اعراب ايران توانست
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ي ها صف در مكه به رفتني برا ايدني جا همه از فـروشان وطن و فروشان ني ديسـركـردگ
 قلمان و انيحور  هيسهم كوپن تا هستند مكه در خدا ملاقاتي برا نوبت استحمار منتظر طويل
 .كنند افتيا درر خود

 صيغه راه از دنيا اين حوريان وبا ستندينگر ايدن نيا به بازي چشم كه با كهيآنهائ بحال خوشا
 بردگان چون زنان با تا آموخت ما بر محمد هم را اين. داشتند  يدم سنت محمد به و صدقه و

  ازيكي روزهام و و به آنها مهريه دهيم و از وجودشان به ضرب پول بهره ببريم ميكن رفتار
 آن و مدرن بارز اريبس نمونه ؛ كنند رفتار زيكن و برده چون زنان با كه است اسلام افتخارات
 ماندهيتمدنها باقي گفتگو با كننديم تلاش كهي اسلامي جمهور دري وجار روزمره حوادث
 بيج هب همي البته مبلغ كه بفرستند اعرابي زيكن به اسلام سنت طبق راي رانيا زنان و دختران

 .درود فرستاد " بلندهي پر " شرف به ديبا صفتاني ب نيا دنيد با كه زنندي م
 :نآو اما زلزله از ديدگاه قر

 "الزلزال"
 چه انسان به ميگويد و را اشي سنگين ريزد مي بيرون و-ميلرزد چون زلزله آيد زمين

 مردم كهي روز  .را شما كردهي وح خدا اينكه به را خبرهايش چنين ميگويدي روز هستيد
 .يبد معادل بيندي م وي نيك معادل بيندي م پس -ببينند خود كردار ميشوند تا جمع پراكنده

اينكه  اما استي مهم اطلاع خود ميلرزدكه زمين بيايد زلزله اگر فهميمي م مهم از اين سوره
فشان است شايد محمد شاهد فكر كرده آتشزمين ثـقل خود را بيرون ميريزد مربوط به 

ها  شما بگويد دمها آبه كه يدآي م زلزله اينستكه ديگه موضوع. ميايند هم با يندو هميشها
 اون بياييد بريم بگه مردم به تا مياد و نداردي ديگر منظور زلزله واقعاي يعن نيستيدي چـيه

 ؟ كرده چيكار ،يك ببينيم شيم جمع هم دور دنيا
 .قسم بخور  او مثلي هست خدا با اگر

 وع قسم چيه؟ببينيم موض
 "سوره التين"

 ."مكه منظور" امان شهر وايني سين طور به قسم قسم به انجير و زيتون
…… 
 داره؟ي سين طور به ربطي چه خوردن قسم به انجير و زيتون جاست كه ني اسـئوال
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ي وقتي ول  .نميدانند خوانها قرآن ازي ليخ كه دارم حتم  چيست؟ي سين كه طور ديميدان"
ي زندگ اونجا سالهاست انگار كه سيني طور نديميگو تاب و آب با آنچنان  دخواننيقران م

 "سيناي صحرا دري كوهي يعني سين طور آره ! كرده اند
 هم عرب يكي حت خورده قسم شهياد ميدان به خدا كه ميگفت و بودي مي اگر پيامبر ايران

ي صادرات  خـــرافات مههي غـن فرهنگي مدعي ايران تو كه كردي نم باور را ن مزخــرفاتيا
تا ي ستياي م  صف تو و پذيـرفـته چـرا و چون بدون و دل بجان  را اعراب حمله ازي و ناش

 !!! مكهي بر
 !!!!" قسم به مكه "

 او تاي كن پر رو نشين صحرا عرب جيب هويتي بي مدع تو كه بوده اين اينهمه قسم واسه
 .باشــد داشته تو بهــتراز تببمـراي زندگــ تو دستـرنج آوردن حاصل بدست با

 به ؟ وسط ديميكش مادررا و خاله و عمه جون  ديميخور قسم وقت هر ها چرا شماي راست
 و  نيقــزو و دماوند كوه به هم شما ديباي واقع مسلمان يك  عنوان و به محمد ازي رويپ

 ! ـديقسم بخور آلبالو
 به  محمدي خدا مثل هم آنهم ديكنـ ادي سوگندي كسي راهنمائـي برا و اگر با هدف ارشاد

 د كهيميدان اگـر  فكر؟  روش  ند؟يميگـوي چ  بشما امـــروزه   !!دماونـد و نيو قـزو آلبالو
 با آب اينقـدر چرا پس ستين شيبي ا مسـخـره  يمحمـد نوع از آنهم كــردن ادي سوگنـد

 د ؟يباشـ گاهآ آن مفـهوم به آنكه بدون ديناميخوي عرب زبان به آنـرا تاب و
 ..… - و طور سيني –والتين والزيتون "
 كي  ديتوانست چـگونه    !ـديكشي م دكي دكترا تريتـ كه  يشمايي وا روشنفكــران  يا

 ديده انتقالي بعـد نسل صدها به آنــرا و ديبخوان سال 1400ي برا را  خــرافاتيسـر
 ؟ ديباش كــرده درك آنــراي معن بدون اينكه

  :ديكن گوش را  محمديخدا يساختگي ها قسم بقيه
 به قسم -!گانه دوي شبها به قسم - صبح به قسم - جفت و طاق به قسم به مكه ـ قسم

 - به رونده ها- به زمين- به آسمان- به شب- به روز- قسم به ماه-به چاشتگاه قسم -آفتاب
 وي خـرافات مانمسل تو كهيديگري قسمها  يزياد تعـداد و سنگ از آتش بيرون آورندگان

حرام  كهي نخور قسم رو ات عمه جون  گهيد تاي بگير ياد ديبا نماي رانيا گانه پـرستيب
 . است
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  !ديكن توجه نآقر در محمدي انهايـزهبه 
 "الانشراح"سوره

 بلند و -ترا پشت كرد نقض كهي كس -ترا بار نداشتيم بر و -ترا سينه آيا گشاده نكرديم
 استي آساني شوارد با پس -ذكر ترا كرديم

 ستيباف  قصه مشت يه كه دينگـرد تفسيرش بدنبال لطفاً  ؟ دارند  بهـمي اين حرفها چه ربط
ي برا قرآن درك و خواندن ديگويم هم محمد كه چــرا ديبخوان و ترجمهي فقط بفارس و

  زانيكن و ) هاي لوطي ها خوشگل  بچه (غلامان
 از بعــد فــرهنگ باي ــرانيا تو است كه ونهچگ  .است ساده هم) ي دست دمي ها فاحشه( 

 زانيكن از تو ايآ را برات بخواند و ترجمه كند؟  قـرآن كهي دار ازين ملا هب هنوز سال 1400
 .؟يكمتر هم شيپ سال 1400 در اعـراب و غلامان

  بوده؟ت يه ناسيوناليس  محمدايآ
 "سوره البلد"

 .…-يمقيم آن در تو ينكها حال -نخورم قسم " مكه "چگونه به اين شهر
  دوران در هنوز كهي هستي ايران تو   "تو " ازكلمه آيه منظور  ينكن كه فــكر دوارميامـ

 بوده زانشيكن اي و همسران ازي كي "تو "از محمد منظور مسلماً  .يا اسلام مانده جهالت
 حالا نوبت زن و اسلام است

 "سوره النسا"
 دو  تيمان پس نكاح كنيد آنچه خوش آيد شما را از زنانو اگر بترسيد كه عدل نورزيد در ي

 است بهتر باشيد مالك را آنچه ياي يك پس نورزيد عدالت كه بترسيد سه و چهار پس اگر
 .ميل نكنيد كه

د يبا ؛ كنندي م سپر نهيس ايدن كنار و گوشه در حجاب از دفاعي برا امروزه  كهيمسلمان زنان
 چي؟ يعني  "يباش مالك كه را آنچه " محمد ميگهي بدانند وقت

 زنها اينجور به هست هم هنوز و بوده مرسوم زن فروش و خريد وي دار در دين اسلام برده
 .بهش ميگين خود فروش  كه امروز ميگـفـتـند كنيز

 كه ديبدان و ! بوده ايراني كه حبيبه ام اسم به كنيز بوده يه كاظمي موس مادرتي ي بروابنا
 به و اند برده يغـما به  يجنگ متيغن عنوان به اعراب  رايايران زنان اشم از هزار هزاران
 !  چـرا كه قبلا محمد فروش شما را مجاز كرده .فـروخته اند  هم به كنيز عنوان
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ي رويپ محمدي فروشـ برده  ازقانون قتيحق در ميگرده هيمهر دنبال  هنوزيايران زني وقت
 ..... قران تو بريم  ت؟چيس  هيمهر كه ديا ميدانيآ   !كندي م

 4 آيه "النسا
 "  و بدهيد زنان را مهرشان را"ه ترجمه شدهيمهري معن به صدقه"... و آتوا النسا صدقاتهـن

 29 آيه "النسا
ي ول  " مهرشان را ايشان بدهيد و " شده مهر ترجمهي معن به اجورهم.... و اتوهن اجورهن 

 آيهبه كل    !شدهي م داده ) فاحشه ( زيكن كي آنزمان به در كه استي پول منظور قران در
و آنكه استطاعت ندارد زن آزاده ايمان دار بگيرد پس مالك شود از     .خوب گوش كن

 آنرا بخواهيدي بزن پسي بعض بري بعض ايمان به است كنيزانتان كه ايمان دارند و خدا داناتر
 "مزدشي يعن واقع در"  بدهيد اجورهن و صاحبانش رخصت به
 .تو ترجمه كرده اند مهرش راي براي لو
 تجاوزكن كنيز به بعـد بگير اجازه كنيز صاحب از ؟ ديهست چه د دنباليببين  و ديكن  فكريكم
 ؟يصدقه هست و مزد دنبال واقعاي ايران زن تو ايآ  !رونيب اندازشيب و بـده بعـد پولشو و

 ....العذاب من لمحصناتاي عل ما نصف فعليهن بفاحشه اتين فان   فاذا احصن30 آيه
  !مالكه بدون زن نصف عـذابش كرد معاشقه هـمي ديگر مرد با رفت وي  خريديكنيز اگه
اين  خاطر به و استي خوب امتياز كنندي م معاش امراري فروش تـن از كهي زناني اين برا البته
 ه محمد در چرا كاند پيـوسته حجاب طرفـداران بصف االله حزب فاسد زانيكن كه است امتياز

 .دادهي ازاتيامتي گـريروسپي برا خدا زبان از و آيه نيا
 ......واضربوهن  .....واللاتي تخافون .....  الرجال قوامون علي النسا 38 آيه

  !بزنيدشان پس كنندي نافرمان كه بترسيد اگر و اند زنان مردان فرمانروايان
 نيا بدنبال و ميگردند حجاب لدنبا كهيزنان  " فرهنگ با خانمي ا"ي ايران  خانميا

 تيشخص و شيك به كه هستندي كسان كنند؛يم بپا آشوب ايدن كنار و گوشه خرافات در
 نقاط و  هايكيتار خواهنديم  ؛ندندار اعتماد هم خودشان به و ندارندي خود آگاهي واقع

 سرپوش خـودي نادان به قيطر نيا از و پنهان حجاب ريز را ت خوديشخص ضعف
 .دبگـذارن

 !هستند فروش و ديخـر قابل و شونديم محسوب مرد اموال جزو زنان از ديد اسلام
 رفت؟ مزخرفات اين دنبال و نكرد استفادهي انسان ارده و از درك كه شوديم چگـونه
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قرن  در هم سنگسار پسي دانيم خودت قيلا را دستورات اين واقعا اگه ؛ي رانياي  بانويا
 .است كم توي برا كمي و ستيب

 ....المال والبنون زينه الحيوه الدنيا :  سوره كهف 44 آيه
 " هستند دنياي زندگان آرايش پسران و  ثروت"يعني 

كه ي زيكن وي كالاي يه فقط! ينيست هم دنيا زينتي حت اسلام ديد از تو كه بدان و دار شويب
 . بهت مزد و صدقه ميدن

 " سوره الاحزاب48 آيه
قبل  ديداد طلاق  را او و ديكرد ازدواج مومنه زن يك باي وقت آورديد ايمان كهي  كسانيا"
 .رهايش كنيد و را او دهيدي متاع پس نيست عـده  هيچ پس ديبزن دست او به اينكه از
 ...يهرر  خانمييعن
 د؟يبگير مومنه امراه صفت ديخواهي م ايآي ايراني  بانويا

  !!نداشته ملا لحاف تعداد هبي دگيرس جزي كار هم خـدا كهي راست: ديكن اينرا گوش
 را آنچه وي خريد كه را زناني وي داد را آنها مهر كه كـردم حلال برايتي  جفتهايينبي ا

 هجرت تو با كه آنان و هات خاله دختر و هات عمه دختر همچنيني گرفـت كه غـنيمت
 "امراه مومنه  "  بخشندي م تو به را خودشان كهي و زنان كردند

 دوم -ميگيرند ) مهر(گروه از زنان بر مرد حلال است اول انانكه صدقه  نج به اين ترتيب پ
 يم آنها صاحب) يزور (غنيمت به جنگ در آنانكه سوم - شوندي م) پولي (معامله آنانكه

بطـور  آنانكه پنجم -هستند مرد بهمراه سفر تو كه  يدست دمي فاميلها چهارم  -ي شو
 .دشوني م هيغص ) مومنه امرا( ي مجان

 اينها؟ ازي يك يا باشيد اصيلي ايران يك خواهيدي م ا شمايآ
 "نآادامه زنان و قر"

 را دخترهايتان  گفته اعراب به كه است اين شده قايل زناني محمد برا كهي ديگر احترام
 .ميشو زيكن كمبود دچار  چون ممكن است كهنكنيد خاك

  !؟زاييدهي كس چه را مدمح پس اند كردهي م خاك را شانياگر اعراب همه دخترها
محمد بدنيا اومد آنقدر وجودش پر بركت بوده كه همه جانورها مثل ي وقت ميگن البته"

 رسيدن تا چون و خودش مادر الا شدند دار شير پشه اسبان و شتران وسوسك و مگس و
 .خدا امركرد ودر پستان عموش شير گذاشت ميموند شيري ب بچه حليمه

 )يقم عباس شيخ حاج نوشته هشتم خط 26 الامال صفحهي منته(
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 آموخت رفتن راه وهيش تا     برد پستان بدهان گرفت و پا بپا
 12  آيهسوره النسا از 

 زنان باشند اگر پس مونث دو بهره مانند مذكري برا از اولادتان خدا وصيت ميكند شما را در
 .باقيمانده ثلث دو آْنهاستي از برا پس تا دو  فوق

 جور آيه اول بخش با بنابراين ثلث يك ميشهي ك هر سهم مرد ود دو زن و يكيعني با وج( 
 .)كه محمد و يا خدا رياضيات كسرها را بلد نبوده اند بپذيريد مگر درنمياد

 شش ايشان از يك هري برا از را والدينش مر و نصف اوستي از برا پسي يك باشد اگر و
 ...............ي فرزند نباشد اگر پسي زندفر را او مر اگر باشد باقيمانده آنچه از يك

  )بوده رفته در دستش از حساب گهينجا ديا لومعم قـرار از( 
 13 آيه سوره النسا از

 باشد اگر پسي فرزند نباشد اگر شماي جفتها گذاشتند و مر شماراست نيمه آنچه را
ي ليخ آيه ينا طبق كه زني در قران منظور از جفت يعن (.شماراست ربع مر پسي فرزند
 .. )ديكن حساب را خود سهم ديتواني م راحت

 14 آيه سوره النسا از
 يفرزند را شما مر اگرنباشد ارث يك از چهار آنهاستي برا واز

 !)گرفت پس حرفشو نجاياي ول نصفه سهمت نباشدي قبلا گفته بود اگر فرزند( 
 .. .............يك هشت آنهاستي برا پس ازي فرزند باشد اگر پس

 ............! )ن قصه سر دراز دارد يكه ا( 
 15 آيه سوره النسا از

ي برا پسي خواهر و برادر باشد را او مر وي زن يا و ازكلاله برد كه ميراثي مرد باشد اگر و
  )ميشهي اينجا سهم پسر و دختر مساو( ست شش يك  ندو آاز يك هر

 !و اگر بيشتر باشند پس ايشان انبازاند در سه يك
 سه تا چهار كه دانستهي نم محمد چون بميكد سماق بايدي چهارم ندوتا بش چهار اگري يعن( 

 !.................مي شود بيشتر يك از يك
 ؟ي بيني م آيه چند اين تو تناقض تا يه خورده فكر كن ببين چند

 ميشه ااجر كهي اون حال هر به! يبگير كمك انيشتن ازي بر بايد ندارد وي ا فايده چند هر
 بدتر همه از هاست مرد نصف ات ديه  يش كشته هم اگـر ميـدن نصف مرد تو به كه اينه

 .بيضه چپ مـردها هـم كمتره از قيمتـت نكهيا
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 ."ايران اسلاميي قانون قصاص جمهور"
  !يباش آگاه اسلام در حجاب فلسفه به آنكه بدون كن دفاع حجاب از بازهم برو تو خيابانها و

 :ه محمدمعجز هم نيا
 "59 آيهسوره الاحزاب "
ي لباسها از خود بر فروپوشند كه آورده ايمان زنان و دخترانت جفتهايت و مر بگوي نبي ا

 )...............ترجمه كردند چادر برات ( گشاد
 لباس كه بودنـد سرپرستي ب بـردگان و كنيزكان اسلام موضوع اين استكه پيش قراولان

 حاجتي قضاي برا كنيزكان كه شبها. بگذارد قيمت آنهاي رو واند بتيمشتر تا پوشيدندي نم
ي پول آنكه بدون زدندي م ناخنك آنها به  آزاده مـردان  رفـتنديم بيرون) ي دستشوي( 

  را نازل فرمودندآيه اين  پيش محمد موضوع را گفتند و ايشان آمدند. بپردازند
 ."د يباش امان در مرداني مجان ناخنك  بپوشانيد تا از  خودتان را"
 تو وجود بدون مـرد ـي تيبشـر و خلقت تو نصف ـي نيست مرد نصف تو ــــرانـي يي بانوي اا
اينو ديگه محمد هم . هم قادر به خلق بشريت هستيد با شما  .باشه داشته وجود توانستهي نم

 .!معـترف شده
 " 33 آيهسوره البقره "
 .........شت گير تو و جفتت در به Ĥرامآدمي ا گفتيم و
 " اولآيهسوره النسا "

كه آفريد شما را از يك تن و آفريد از آن جفت او را و پراكنده كرد از نسل آندو مردان .....
 ......و زنان 

 31 آيهالانبيا "
 ........و از آب همه چيز را ساختيم ......... 

 " 39 و 38 و  37 آيهالقيمه "
پس - پس بود خون بسته پس آفريد پس راست كرد-كه ريخته شودي من از نطفه نبود آيا

 .گردانيد از ان دو جفت مذكر و مونث 
 " 2 آيه العلق  سوره"

 انسان را از خون بسته آفريدم
 ميكرد خلق رو "آدم" ما ميگه بار يه ـ  .ديكن توجه خلقت در باره هايگوئ ضينق و ضد به
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 كهي ژنتيك توليد ( ساختيم او  تن از را او جفت بعد ) فيكون كن از قاعده بلكه نطفه از نه( 
 همه ما ميگه ديگهي جا يه   .نمياره اصلا  هم  رو  اسم حوا )فيكون يادش رفته كن ظاهرا
 و ميشه بستهي من از نطفه  ميگه ديگهي جا و ) داروين فرضيه ( آب آفريديم از را چيز

  .معترفه هم محمد و نداره خدا به  ينياز كهي فعل مثل و توليد جنين موضوع
 معـنيش اينه كه اول خدا خون را ساخته بعد اونو  )العلق (  درست باشه  خرين موردآاگر 

 رشد  حوا رحم تو جنين اين تا ) فيكون كن روش از ( ساختهي م را حوا بسته بعد الزاما بايد
  ).مرغ تخم يا اومد مرغ اول قضيه! ( ساخته ازحوا بعد را آدمي يعني به عبارت كنه

 ؟يچ واسه  داده ما و خودش به حالا اينهمه دردسر را خدا
 " 56سوره الذاريات "

 عبادتي برا نيافريديم جن و انسان را مگر
 عبادتش كه ساخته اين واسه فقط رو انسان و جن كه  استي خود خواه تينها ديگه اين

ي آقا علت همين به شايد و باشند داشته احترام كمبود هم مهندسين ژنتيك اين نكنه .كنند 
 ژاك ژيراك با ژنتيك مخالفه ـ

 مذهب؟ي حرحر ما مثل يا هستيد متدين شما ما نفهميديم ژيراكي آقاي راست
 حادثه يه تا كنندي روسر سرشون تاريخي ها وامونده اين بگذار  كهيدار ايمان و دين اگه
 اصلاحي برا چرا سپي نيست اگر ! كنند پياده براتي عقيدت نوع از  سپتامبر11 مثلي گـريد

 كني؟ي نم كمك بوش  بهيبشر جامعه
ي اداها و كنه ترك را مسلميني افطار مراسم به رفتن كه كني بوش همكار باي روز البته

 موازنهي برا و دارند طولايي يد  بشريت استحمار در هاي انگليس. در نياره رو هاي انگليس
 پرورش به اگري ول. هستندي سلاما بزرگ تشكيلات  يك ايجاد و مشغول حمايت ها قدرت

 خواهند زيارت رو ذوالفقار شمشير برق دور چندان نهي ا آينده در ادامه بدهند تروريست
 ايراني اسلامي جمهور آستين از كه "حسين يا "نام بهي اتم سلاح با منتها ايندفعه كرد

 اعتراف لامك يك ! نداشتي جمع كشتار سلاح هم صدام بگيدي ه حالا .آمد بيرون خواهد
اونا  هايكائيآمر حالا و فروختيمي شيمياي سلاح عراق و ايران به) آلمان و انگليس (كه ما كنيد
ي ن روزهايآخر در آنها همه چون  كرد نخواهيد پيدا هم وقت هيچ البته . كنندي نم پيدا رو

 !.شده داده ليتحوي اسلامي جمهور به صدام حكومت
 ا يك پا شريك زندگي؟ي هستند مردان كشتزار  زنانا يآ
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 مردان همسنگري دار دوست يا باشند خاتون يه  مرداني تو حرمسرا كه لنديما زنان ايآ
 پس ؟ ستيچي برا احمقانه سوالات اين ديپرسي م لابد ؟ كنند اصلاح بشريت را   آينده 

 :گفته چه محمدي  خدايبدان تا كن گوش
 "  223آيهسوره البقره "

 .ند پس هر جا و هر وقت خواستيد به كشتزار خود برويدزنان شما كشتزار شماي
 مقام از نه شوديم صحبت مرد يكي كشتزارها ازي واقع مفهوم  بهآيهدر كه كن دقت خوب
 كه لحظه هر مرد و باشد نداشته خودش ازي ا اراده و حق چيه   كهيزن روزه بي وا ! زن يك
 ! نهدي ارزش زن احساسات و فطعوا به آنكه بدون رود كشتزار خود به كند اراده
 ورود بي اجازه اش به موردن گستاخي هاي مـرد را در ي اگر زني خواست كه روزي االبته

د كه ينكه سنگسار شود باي ابدون  گري را به كشتزار بخواندي د  مـرد كشتزار تلافي كند و
اد نداده اند و يي راحتي به كس ني به اآخوندهان كلك را ي البته ا !تقلب اسلامي هم بلد باشد

شه خوشان يف و ورود به كشتزار همي حـرآوردنن فن براي به زانو در ي آخر بعنوان
ام خداي يد كه پيني بب . محله وارد كشتزار شده اندو معتمد ده  استفاده كـرده اند و به عنوان

  !بودهمحمد به كشتزارهاي ناراضي چه 
 " 230 آيهسوره البقره "

ي شوهر يدآدر نكاح به تا طلاق سه از پس را او مر نميشود س حلالپس اگر طلاق دهدش پ
 . گردند باز كهي گناه نيست پس دوم شوهر طلاق دهد اگر پس او از غير
 سنگسار و دنشو همبستري ديگر مرد با شوهر از غير به   تواننديم زنان كهي راه تنها

 ! برگردند  بخانه كه سه طلاقه شوند و بعد دوباره است اينستكه نشوند
 يا بيشتر يا طلاق سه حالا ! ستيگريد داستان خود طلاقه سه  گفته محمدي خدا  چرا اينكه
 بازگشت اجازه مطلقه زنان به تا شيقر اهلي برا بودي پاداش نياي نميكنه ولي فرق كه كمتر
 .بدون ورود به كشتزار ندهند را بخانه
 عربش آل و محمد بر و ديبخوان بلند بلند رو نآقر و مكه ديبرو   بازهم ديبخوان را اينها
 فرصت و جهنم ببرندت دنيا اون مبادا كه دينمان عقب مسلمين افلهق تا از ديبفرست درود

 !ديبده دست از قلمان رو باي همبستر
 اين طبقي داد راه كشـتزار به راي مـرد وي كرد عمل محمد روش به هر حال اگر به غير از

  )ديگريست چيز ديگهي ها آيه تو   ( است  چنين مكافاتت آيه



 12

 " 19 آيهالنسا "
از زنانتان پس گواه طلبيد چهار تا از شما پس اگر شهادت )  الفاحشه (ي بد كار كنند انانكه و

 . دادند در خانه نگاه داريدشان تا بميرند
 گامهن همي انفراد زندان يك و اورنديب شهادتي برا را نفر چهار به اين ترتيب مردان بايد

  تاكنندي نگهدار زندان در را خاطي "جرم وقوع" صورت در تا كنندي پيش بين ،منزل ساخت
 !رديبم
 .ي چنگيزي  ياسا قانون بهي نگاه با

 .گمان كنم با اين فرامين چنگيز هم در برابر محمد رو سفيد شود
 2 آيهالنور "

 ......زن زناكار و مرد زناكار پس بزنيد هر يك صد تازيانه 
 زمان تا مردشي انفراد زندان در بايد كار خطاي قبل آيه در كه هم هست زناي معن به افحش
 صبر ذره يه اگه . شود مصرف هم شلاق ضربه صد بايد آيه اين  دريول ميشد حبس مرگ
 . ديگر مكافات عمل زنا به سنگسار ختم خواهد شدي جا باشيد داشته

 و بخورد شلاق ضربه هشتاد بايد نياورد شاهد چهار و داد زنش به نسبت زناي مرد اگر اما و
 !كه اينرا نقض ميكند  هستيديگر آيه  اما
 " 7 و6 آيهالنور"

 پس خودهاشان مگري شاهد را ايشان مر نباشد و جفتهايشان و آنانكه نسبت زنا دادند به
شد و پنجمين آنكه لعنت خدا بر او اگر با  )7.......شهادت به خداست  چهار يكيشاني گواه

 .از دروغگويان 
 نيا هفتم آيه ـ  كنيم قبول  ميشده اجرا دارهاي پارت مورد در نزمانآرا كه   ششم آيهاگر 
 را ما كه مياريب را انگليس ازي نآقر علوم دكتر كي نكهيا مگـر داشت  نخواهديمفهوم وسط

اين  گرفتار  نكهياي برا نماي رانيا پرست انهگيب زانيكن استكه نيهمي برا و ! فهم كند ريش
داده  قراري محمد ناب اسلام نوع از حجاب طرفداران صنف در را خود ـ نشوند ها مكافات

 .اند
 " 31 آيهالنور "

 ظاهر و شانرايعورتها دارند نگاه و شانرايها ديده گيرند فرو  زنان با ايمان را كه و بگو
 بر شانرايها مقـنعه ارندگذ فرو بايد و نآ از آمد آشكار آنچه را مگر خود يهاپير نسازند

 .......................  شانيگردن ها
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 پوشش آيه اين طبق ! كنهي م فرق وضع اينجاي ولي بپوش روپوش بود كهي كافي قبل آيه در
 : زير است موارد شاملي اسلام

 .ببيند راي جاي نتواند زن كهي نحو به چشمي يك پارچه ضخيم رو )1
 .نشود معلوم آنها بزك كهي نحو به دارد گاهن آنها را عورت كهي لباس) 2

 .نداردي بيع شد پيدا هم اگه يه مقدار از بزك
 .)ندارندي كار موهاتون با يعني. ( گردنتون يك مقنعه هم بندازيد دور) 3

 مال دنبال وي نكرد اگر و داد خواهد بتوي نان لقمه  شوهرتي خلاصه اگر اين كارها را كرد
 فرمودهمحمد  آنوقتي رفت دنيا
 " 28 آيهسوره الاحزاب "
ي پول بياييد پس ميخواهيد آنراي ها يه پيرا و دنياي زندگان اگر زنانت را مر بگو پيغمبري ا

 .زيباي كردن رها را شما رها كنم و را شما دهم
 .شودي م مردان نصيب همي بهتر كه زنان شده همي بين پيش

 " 5 آيهالملك "
 زنان شما از بهتري هاي جفت را او دهد بدل كه را ماش شايد پروردگارش اگر طلاق دهد

  .      نادوشيزه و دوشيزه .....فرمانبردار  و مومن و مسلمان
 اين از دست  وي آئ بخود تاي شو ريتحق ديبا اندازه چه  ـ تمدني  مدعيا ـي رانياي بانوي ا

 خيتار به تو كه ريگ پند و بخوان محمد قران در را آيات نيا  ؟ي بردار پوسيده اعتقادات
 !ي  نداريوابستگ عرب
 قران نيست چون مسلمين سنت و اجماع  فقط محدود به آيات در زنان بهي احترامي ب فلسفه
 . اركان دين ميشناسند زرا هم ا

 :زنان در سنت به احترامي بررس
 "حليه المتقين فصل ششم"

  چيست ؟ رفت واز او پرسيد حق شوهر بر زن نزد محمدي زن كه است نقل
 او رخصتي ب سنت روزه كه آنست جمله از. گفت بتوان كه نستآمحمد فرمود زياده از 

او بيرون نرود و خود را بزك كند و هر بامداد و شام خود را بر او  رخصتي ب خانه از و نگيرد
 او رخصتي ب چيز هيچ .شتران پشت بري نكندحت ابا كند عرضه كند كه اگر اراده جماع

  .......  است شوهري برا ثوابش و زني گناهش برا بدهـد اگر و ندهدي بكس
 زن گفت هر چند شوهر بر او ظلم كرده باشد؟
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 .آنزن گفت قسم ميخورم كه هـرگز شوهر نكنم. يآر فرمود محمد
 :نقل است از باقر يا جعفر صادق كه گفته 

 است هقرارداد غيرت مرداني برا از و نداشته غيرت جايز زناني براي تعال حق
 از و گردانيده حلال خواهد آنچه كنيز و) صيغه (متعه از و زن مردان چهاري برا از كه زيرا
 .... است زناكار خدا نزد كند طلبي ديگر شوهر و اگر شوهر يك زني برا

 :نقل است از محمد كه 
 ندهيد متعلي او به را يوسف سوره و نياموزيد سواد آنها به و ندهيد خانه جاي بالا در را زنان

 .....   بياموزيديخياط او به و
 گرفتند؟يم ياد نراآ نبايد زنان كه آمدهي آيات چه سوره يوسف تو مگر  ديپرسي م
  !آنهاي گر لهيح  در زمينه مكر و عليه زن سري خـرافات  كيم ي بگوبصراحتد يبا

 بدوني ردسالارمـ گـذار يهاپ و ها مرد نفع به چيز همه آمده و احاديث نآقر در كه نياينچن
 !ست چـرا و چون
 بهتر بچسبد را ديگر ركن سه دهبخواي كس اگر و است عقل دين  يكي ديگر از اركان و اما
 تا سه آن بايد  شود مراجعه  عقل به كه باشد قرار اگري ول فراموش كند را عقل كه است
 . كنار گذاشته شود را ديگر ركن
 !ديكن توجه مدمحي خدا  عاقلانهيها وعده و آيه اين به
 "30 آيه از 79سوره "

ي جامها و  نارپستان دختران با انگوري باغها در استي كاميابي بدرستيكه پرهيزكاران را جا
 .شراب

 حرام  يامروزي دنيا در  محمد آنرا مصرف كه ميشود صحبتي  از پاداش در اين آْيات
 در پاداش اگر ديگري طرف از و است حرام همان محمد حرام از مزد امتناعي بعبارت كرده
  دنياست؟ دو اين بيني فرق چه پس است ماده جنس از نيز  طبيعتء باصطلاح ماوراي دنيا

 نيازمند ميكندي زندگ ءماورا عالم در كه ) روح باصطلاح( ي ماد موجود غير اينكه ضمن
 . ببرد ماده عالمي لـذتها از ي ا بتواند بهره كه نيست
 پول را در   تسليم اركان دين نميشود كه هم عمر و هم كار افتدعقل ب اگر استكه نياينچن

 هيعل تيجنا وي مذهب خـرافات وسعهت در تا كند هزينه ها امامزاده ريراه كربلا و مكه و سا
 آنها دربخوي آزاد راه نيمبارز بخون آلوده را خود فـرزندان نان لقمه و م باشديسه تيبشر
 !ندان بر انداز است خا،كه همانا لقمه خون آلود دهد
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 " قوانين اسلامي "

 باي اسلامي كشورها در مجبورند كه هستندي يچاره ترين مردم دنيا آنهاي امـروزه بچـرا
 بسازند ؟ي اسلام قوانين

 ؟ نيست ننگ توي برا نيقوان اين ساله هزار فرهنگ چندي مدعي ايراني ا
 " قانون مجازات اسلامي 63ماده "
 غير در باشد دبر در گرچه است حرام أاتذ او بر كهي زن با اع مرد عبارت است از جم زنا

 به شبههي وط موارد
 " 83ماده "

 . بين جوان و غير جوان و محصن و غير محصن نيستيفرق و است قتل زنا حد
 يزنا با محارم نسب) الف
 زنا با زن پدر) ب
 )بر عكسش زنا نيست(با مسلمان  مسلمان غيري زنا) ج
 ف واكراهزنا به عن) د

 نيا همه نسل اندر نسل كه چـرا ميندان راي عرب كلمات نياي البته اين عيب نيست كه معن
 ودرك ترجمه زحمت  سـده چهارده طول ودر  ميا رفتهيپذ و چـرا چون بدون را ها واژه
 !ديكن توجه ها واژه نياي معني  ول ميا نداده بخود را آنها

 واژه محصن يعني زن دار
 .يشخص و خواست اراده بدوني  يعنعنف و اكراه

 عقب- پشتيدبر يعن
 حالت مشكوك به رابطه مشروع در جماعي به شبهه يعني وط

 مشگل اينها محرم أ نامحرم نيست و اساسأبه اين ترتيب زنا محدود به جماع با زن ذات
 به. هستند آقاياني كل حكم مشمول هم محرم زنان  كه بودن يا نامحرم بودن نيست چرا

 بوده غلط زنا از اسلاميي جمهور نشان گوسفند ي و علما  اساتيد تعريف ترتيب ناي
ي جار شما بر اعدام حكم زير موارد در كه ميشود  فهميدهياسلام تعاريف اين از ونهايتها
 . نميشود

  ).هيغص ميگن بهش .(باشد گرفته را جماع قبلا مزد بايدي آخوند) 1
 خود فروشزن ملك شما باشد مثل كنيز و  ) 2
 .زن غنيمت جنگي باشد ) 3
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 .زن كافر باشد و مرد مسلمان ) 4
 مشمول قوانين اين طبق كه ! بزند دست مسلمان زن به كهي مرد نامسلمان حال بهي وا
 .سگسار خواهد شد و شده زنا

 هستند؟ آدمي اسلامي كشورها سؤلينم نديكه ميگوي بشر حقوق اون كجاست
 و دعواست دخول محل سر اسلام الجثه عظيمي علما بين كه قرنهاست اينجاستي بدبخت
 .كنار نيامده اند هم با هم هنوز

 "زراعت دكتري اسلام  شرح قوانين مجازات46صفحه "
 زن جلو داخل مردي تناسل آلت كه نداردي تفاوت زنا تحققي  تصريح دارد كه برا63ماده 
 در را زنا ايشان ازي زياد گروه و دارند نظر اختلاف مسئله در اين فقها اما عقب يا شود
 .شود زني جلو داخل مرد لتآكه  ميدانند محقي صورت

 دهد طلاق را او و نكند مس راي زني مرد اگر ميگويدي  قانون مدن1092از طرفي ماده 
دخول كرده باشد بايد  عقب از اگري ول) ن نيستآمطابق قر(بدهد  را او مهر نصف بايد

 .تمام مهر را بدهد
   )108(ديگر چون دخول از عقب مشمول قواعد لواط ميشود و طبق مادهاز طرف 

 بين اين بنابر است مذكر انساني وطي معن به لواطي  اسلام يمهورج مجازات قوانين
 .ميافتد نظر اختلاف هم بازي انديشمندان اسلام و فقها و علما

 :  ن چي ميگهآببينيم قر
 " نمل سوره55 و 54 سوره اعراف و 80 و 79آيات 

 كه گفت قومش را آيا ميكنيد كارزشت كه هيج يك از جهانيان يهنگام را لوط كن ياد و
 زنان نه شهوتي رو از ميĤييد را مردان آينه هر شما بدرستيكه. قبل از شما آنرا نكرده

 .  اسراف كارانيد شما بلكه
 كه در اين مهم اينه  ).ظاهرا جرم فقط اسراف است نه رجم ( سوره نمل هم مشابه است 

 ينآقر علوم دانشگاه ازي بعد التحصيل فارغ اينكهي برا ! نيستي نگراني جا اختلاف
 آنجاست و ميده اسراف وقوع بر فقط  يافتو  كي و مياد گرفته االله آيت لقب كه انگليس
 .كنند غلاف بايد  اعلامي علما كه همه

 نيقوان نيا طبقي اسلام جنايتكاران بدست كهي آدم  اينهمهيجوابگو بايدي  كسي چهول
 ! معلوم نيست باشد ميشوند كشته
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 سنگسار از مانع بايدي كس چه! بايستد بشر حقوق ضد اين قوانيني جلو بايدي كس چه
 چه ؟  ميشوندياسلام مجازات به علت عشق وعلاقه به يكديگر كه شودي مردان و زنان
!! خاتمه دهد؟ شودي م مسلمين بري اسلام جوامع حكام توسط كهي ظلم به بايدي كس

 به هري ول كنندي نم استفاده دين اركان تحليلي برا خود عقل از مسلمين كه هرچند
 . كند حمايت آنها از بايدي يك و هستند بشر هم آنها حال
 و رديگ قرار معامله مورد  گناهي بي انسانهاي زندگ بشر حقوق ت ازيحما بنام ديباي ك تا

 ند؟ سپرده شويمذهب جلادان بدست
 
 "قران و فلسفه خلقت "

ي زندگي اسلامي كشورها در مجبورند كه هستندي آنهاي دنيا ترين مردم شانس بد كه ميگفت
ي پاسخگويي برا اسلام فلسفه چارچوب در تاريخ ندهاوام اظهارات سخنوران شنونده و كنند
 !.باشند بشر مجهولات به

 هر . ميشناسيد را نهاآ ازي خيل هم ماش كه اند آمده بشر تاريخ در طولي زياد انديشمندان
 انسان و  جهان خلقتي چگونگ در را خود  فرضياتي نحو به تا اند تلاش كرده آنها از يك
 خـرافه اساس و يهاپي ب سوالات برابر در آنها اكثر كه ميبگو بايد تاسف  بايول . كنند بيان

 .پرستان عاجز ماندند 
 :به چند سوال زير توجه كنيد

 تا كجاست؟ يا حد آسمان دركجاست؟آسمان 
 جهان چگونه هست شد؟

  شد؟ بشر چگونه هست
 چرا هست شديم؟

 مرگ چيست؟
 خدا چيست؟

 آيا زمان مخلوق است؟
 از اول است تري مشتر پر  اسلام دكان چوني ول دهم پاسخ سوالات اين تمام ميخواهم به

 .محمد ميشنويم  زبان
 " 28 آيهسوره بقره از "
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 كه كسيرا آن دري آفريني م گفتند كردم خلق خليفه زمين ه ها گفت من درخدا به فرشت
همه اسما  آدمآموخت به ................ . بريزد خونها و ما او را تسبيح كنيم  و نآ در كند فساد
پس فرشتگان سجده كردند    ......نامهايشان به را ايشان ده خبر آدمي ا گفت........... را و 
 و  ..........گير و رامآ بهشت در جفتت با آدمي ا گفتيم و .......... كرد ابا و ابليس مگر را آدم

 . نبايد نزديك شويد اين درخت را كه از ستمكاران خواهيد شد
 " 11 آيهسوره الاعراف از "

 از را آدم وي فريدآ آتش از مرا گفت ابليسي نكرد آدم خدا به شيطان گفت چرا سجده
 .................  ظلماني گل

 )نداشتيم  آدماين نوع روش را در توليد  قبلأ(
 " 25 آيهسوره الحجر از "

و دميدم در .......... شده  ريختهي لا از شده خشك فريديم انسان را از گلآو به تحقيق كه 
.  پس او را سجده كنيد  !)دارد هم جسمي يعن! ظاهرا خدا هم روح دارد(ن از روحم آ

 ...........  و مآتش از من ...گفت. ينكن سجده تو چرا شيطاني ا گفت ...............
 چرا ميگويند هم ها فرشته و دماخليفه قرار د) نه در بهشت ( من در زمين  د يميگو خدا

 ! كند فساد زمين در تا ميكني خلقي موجود
حمد خود ولي چون م.  اخراج شود نآاز اول در بهشت خلق نشده كه بعدا از  آدمبنابراين 

 با برو ميگه آدم به و گفتهي چ  كه ميره يادش بنابراين  "ي  انا بشر ام"معترف است كه 
مده و خدا به آب درآخلاف كار از  آدمكن اما متاسفانه حضرت ي زندگ بهشت در جفتت

 ها فرشته ابتدا از كهي چيز همان كند بيرون بهشت از تا او را همين علت مجبور ميشود 
 .نكرده بود قبول اوي  ولهشدار داده بودند خدا به  و ميدانستند

  اما اين وسط شيطان مظلوم واقع شده و با حيله خدا از بهشت رانده ميشود چون خدا
 ! كرد خواهدي ميدانست كه شيطان نافرمان

پيامبر  اوليني به سركردگ انسانهاي زندگ سريال و شده خلوتي اله به اين ترتيب بارگاه
 .ميشودغاز آگناهكار 

 شده بيان آدم خلقت تكليف فقط اينجا تا و  نكرده كامل را اما هنوز خدا فلسفه خلقت
 . بياورد دليل توليد ايني برا تا ميكندي  سعيبعد ياتآ در بنابراين

 :خلق انسان چيست ؟ بگذاريد از زبان محمد بشنويم ي برا خدا دليل
 "و ما خلقت جن والانس الا ليعبدون"
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را خلق كرديم تا فرشته ها و شيطان را  آدمباشه در شروع خلقت گفته شد ما اگه خاطرتون 
 آدم بري گزار سجده هم امتحان وسيله بگردد جفتش با بهشت برود هم آدمامتحان كنيم و 

 اخراج به موفق خداي وقت كه ترتيب اين به ميشود عوض  قضيه خلقتي وسطاي ول بود
ي خدايي ادعا  شيطان مثل هم او مبادا تا درميايد دمآي بن امتحان از صدد در ميشود شيطان

 !بهشت  بهبرگردند تا كنند خداي بندگ و بخوانند نماز آدم يبن تا ميشه قرار و  كند
 به نهمآ و ميكندي بين پيشي شغل شيطاني برا خداوند بهشت به تا برگشت او آدماز اخراج 
 نيست معلوم بهشت  به آدم مجدد برگشت از بعدي ول  است بشر بودهي بن كشيدن انحراف

 است و خدا هم نميتواند او را از آتشميشود ضمن اينكه او از جنس  چه شيطان تكليف كه
 .بترساند  جهنم آتش

 تكرار را دوره اين و نخورد گول انسان دوباره كه ندارد وجودي بنابراين هيچ ضمانت اجراي
و الان !! مدĤد اين بلا ها سر بني بشر نميغاز ميكرآخداوند خلقت را با روحانيون  اگر. نكند

سمانها سرگردان ميشد آهمه در بهشت مشغول لذت بردن از فرشته ها بودند و خدا هم در 
 مكه فتحي برا محمد كه است هميني برا .ميخواهند هم دين و سياست را با چون روحانيون

 گناه همه و ميجنگد فاميلش با حسين و ميدهد شكست عموها را پسر و عمو و ميكند تلاش
نها حكومت كردن را آ  .اندازندي م  )چارهيب  شمر(عباس حضرتي داي گردن به را ها

 اصرار ايرانيان كه است اين ديگه ناگفته  يه موضوع  ـميخواهند ـ نه پيامبر و امام بودن را
 !بگـيرندي جد را به بهشت بازگشتي برا خدا امتحان كه دارند

 ميشود دار بچه زندان در و ميبرد بسر زندان در كهي كار گناه نسانيا درست است كه به اآ
 بدنيا تازه فرزند پس شود فاسد هم فرزندت ممكنستي بود خودت فاسد چون شود گفته

 خاطر به بايد چرا من برود؟ زادآي دنيا به امتحان زا پس و زندان بماند در بايد هم ات مدهآ
 من كرده گناه او دهم؟ پس امتحان و كنمي ندگز زمين در) دمآحضرت  (پدرمي رمانناف

 بودم؟ چيكاره
 !شودي م چه  اسلام در حالا ببينيم تكليف فلسفه خلقت

خلاف كند تا برود در  را خلق كرد كه  آدمخداوند به اخطار فرشتگان هم گوش نكرد و 
 .و بعضي نماز بخوانند و بميرند و برگردند به محل تولد اوليه زمين فساد كند 

 وبا بهشت بروند شدند پاكي وقت و شوند شكنجه جهنم دري وقت چند فساد كردند كهي نهايآ
 .كنندي بازي حور بهشت در نماز خواندند كهي نهايآ

 .اين است فلسفه خلقت آفرينش در اسلام
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  كه ميدانيد لابد. شدي خواه تر مسلمان بگذاريد كنار را عقل اگر عنصر ميميگو كه اينجاست
 .كه گردن نهد بر فرامين مذهب كسيي يعن مسلم

 آخور از سر بعدها و نداشتند راي پارس سلمان اگري ا انديشه در حيرتم كه اينها با چنين
 .؟ اورنديب دوامي اند و سال 1400  توانستنديم چگونه ـ  آوردندينم در انگلستان

 روش ناي در ديگر توجه قابل نكته شد روشن نآقر اساس خوب تكليف خلقت انسان بر
 به آدم خلقي برا مثلا دارد نيازي ديگر چيز بهي چيز  خلقيبرا خداوند كه است اين ،خلقت
 مثل هم او "بشود و بشو "بگويد كه نيست مطلق قادر او ترتيب به اين  داشته نياز ي لا و گل
 قخل در  بودي م  زمان خالق خدا اگري طرف از است مند نياز ماده  به ءاشيا توليدي برا بشر
 !!!!مقيد به زمان نميشد  سمانآ و زمين

 " 8 آيهسوره هود "
 ...........را در شش روز  سمانها را و زمين آفريد آو اوست كه 

 "8 آيهسوره فصلت از "
ن كوه آو گردانيد در ...............فريد زمين را در دو روز آكه  نĤينه كافر ميشويد بآبگو هر 

پس .................سمان و آن به صورت دود بود آپس پرداخت به .............ها را در چهار روز 
 .........سمان در دو روز  آنها را هفتآقرار داد 

 كند صبري بايست مدتي م هم او نيست زمان خالق خدا كه يات محمد معترف استآدر اين 
 ميگويد يكبار اينستكه  كرده ياتآ اين در محمد كهي ديگر  اشتباه اما كند  توليديچيز تا

 البته او  !!سمان را در شش روز خلق كرديم و بار ديگر ميگويد در هشت روز آزمين و 
 . را بلد نبوده2 +4+2 جمع  مستقيما نگفته درهشت روز محمد فقط

 مگر استكه اين دري اصل اشكال ولي دارد تاكيد كوه توليدي برا  به مدت چهار روزآيهمتن 
 بايستي م خداوند بوده چنين اگر بسازد زمين از بعد نراآ خدا كه زمين است جزي چيز كوه
 ها كوه از مراتب به خلقتي ابتدا در كه ميداد اختصاص ها دريا به توليد همي روز چند

 شده ساخته نآ در كوه بخود خود كرده خلق را زمين خداي وقت اند بنابراين بوده بيشتر
 . بوده لازم سمانآي برا روز دو و كوه و زميني برا روز اينجا دو تا پس است

 چون ولي .بديا تقليل روز چهار به زمين و سمانآ خلقت زمان به عبارت ديگر بايد جمع
 تشكيل سياراتي طرف از و نشدهي شير راه كهكشان از  ها منجمله كهكشان ازي صحبت
 از پس خداوند  كه كرد تصور تواني م پس دارند زمين  شبيهيماهيت ها كهكشان دهنده
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متبحر شده ظرف مدت دو روز همه سيارات موجود درديگر  زمين ساخت در تمرين
 . ميسازد كهكشان ها را 

ي سيارات باقيمانده مشكل فقط رسيد خواهد روز شش به زمين سمان وآبه اين ترتيب خلق 
 هنوز و ننشسته بيكار خدا ميدهد نشان كه هستندي شكل گير حال در هنور كه هستند
 !!!!ن اشاره ميكند مريوط به بخش اول خلقت استآكه قر زمانها اين و است خلقت مشغول

 تقدم " نآي معن واقع سمان بصورت دود بود درآسمان گفته ميشود كه آو اما در خلقت 
 علت همين به و از خداستي بخش دود ميشده تصور زمانها آن در شايد. خداست بر  "ماده

 اول مظروف را تهيه كند يكس كه  ام نديده حال به تا كه من ضمنا. داده را گاف اين محمد
 . نرا در ظرف بريزدآبعد ظرف را تدارك ببيند تا 
  !!ديشد متوجه حتما اين مطلب را شما هم

 سمان؟آسمان ظرف زمين است يا زمين ظرف آبه نظر شما 
 .است نزمي ظرف سمانآ كه بگوييد يقين به قريبي حت  بالاتر با احتمال توانيدي م أيقين

 سراغ به بعد پرداختيدي م سمانآ خلق به اول بوديد خداي جا به شما بنابراين تفكر يقينا اگر
 . رفتيديم زمين خلق

سمان آ در حاليكه هنوز   شما هم مثل خدا اول اقدام به خلق زمين كرده ايد حا لا فرض كنيد
زمين را كجا قايم سمان كه دو روز طول كشيده آتا ساخت  را نساخته ايد در اينصورت 

 ميكرديد؟
 سكرتر نداشت و سواد محمد ديدانيم كه يات جابجا شده اند و همانطورآبه نظر مياد اين 

چهل سال پس از   خيتار بگفته بنا !! سديبنو درجا را اوي ها گفته تا نداشت همي دار سواد
 وي آور ن جمعرحلت محمد و در زمان خلافت عثمان و بنا به علاقه مادر عثمان كتاب قـرآ

 معج و نحوه شودي م ميتقد عثمان مادر به وي نامگـذاز مادر قـرآن هم آن نسخه نياول
 مردم كند كهي م احساس عثماني زمان مبدا كي در كه بوده قرار نيا از قـرآن اتيآي آور

 ندهيآي  برايبزرگ خطر امر نيا و كنندي م فراموش را شيها تهفگ و محمدي آرام به دارند
ي م اطلاع مردم بهي اسلام ممالك سرتاسر در هاي جارچ توسط جهينت در. اوست تومحك

ي ك شاهدي آني برا و داشته اديب را محمدي ها گفته ازي ا هيآ كهيهركسي برا ": رساند
 كه هزاران استي هيبد ـ شده گرفته نظر در زر سكه پاداش فهيخل از طرف باشد داشته هم
  قصريراه  ياجداد ابا هيآ كي با و كرده پا و دستي كيشر خودي برا زمان آن در نفر

 پر  و.شودي مي آور جمع قرآن دهها هيته اندازه به هيآي كوتاه مدت در. بودند شده عثمان
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 ه بدستوريبق و بوده عثمان ليم باب كه شوندي م نوشته كتاب در و انتخابي آنهائ فقط مسلم
 .مطلب اصل سر ميبرگرد اما و  .شوندي م سوزانده عثمان
 فقط اشكالات اين حلي برا كافيست و اند شده جابجا ياتآ اين د كهيآي م نظر به كه ميگفت
 :بگوييم سمانآ خلق از بعدي شوند يعن عوض ياتآي جا
 ..............دخاني ه و انگاه به خلق زمين پرداختيم"

 :مده است كهآيات آدر ادامه 
 !!!!!! !!!!! سمانآنها را هفت آ و قرار داد "

 !الاغم تني موها اندازه به گفت او دارد ستاره تا چند آسمان يه روز به ملا نصرالدين گفتند
 اين ملا هم شايد بوده نصرالدين ملا اول ادعاها و استدلالات نوع در واقع در ايران مبتكر اين

 ! از محمد كش رفته باشد  راي فن دانش
سمان آ همان اندازه مزخرف است كه بگوييم سمان هفتاست بهآبه هر حال اين كه بگوييم 

 .پانرده تاست 
 " ميزايد نه " شامدآي م نه "خوردي م نه " دارد وزن نه " حجم دارد نه كهي چيز به  يست را
 شودي م ديده نه " زندي م حرف نه " است مكان در نه " است زمان نه در " ميشود زاييده نه
 گفت؟ شودي م چه ردندا راي هست از مشخصات  هيچيكدام و "

 گويندي م ندارد راي هست اصفات  ازيصفت هيچ كهي بموهوم دـ يشد درست متوجه كاملاً
 .ينيست

 . و يا نيست   يا هست" ي نيست"و
 . است "يهست" ينوع خود پس هست " ي نيست"اگر

 . است "ي هست" پس هر چه هست  نيست" ينيست"و اگر 
 همان الا  ؟است لقاخ به  ينياز  را چهيس هست است پ"يهست"از انجاييكه هر چه هست 

 بشر را كار اين كه  طبيعت در مواد موجود از ءاشيا ساختي يعن است معترف هم محمد كه
  و مني ول  داشته شك خدا وجود  بهينوع به هم محمد  بدانيد كه نيست بد. است بلد هم
 چه كه نشده متوجه هم او خود يحت و مين نبرديب زره ريز قرن ردهاچهي برا را اوي ها فتهگ

 :گفته
 "سوره"

 .....- نزاييده و زاييده نشده- نياز استيب– استي يك خدا بگو
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 شود سلب محمول از وجود صفاتي وقت  بنابراين هستند سالبه نگاه كن همه صفات از نوع
 . عدم محمول قطعي است بر حكم واقع در

 خدا بهي صفاتي ول اند موجبه دهندي م بتنس خدا به كه صفات  ازيبرخ كه نيستم اين منكر
 .   مقوله عدم هستند كه خود از  شودي م داده نسبت
 - رحيم مطلق است– جميل است –قادر مطلق است  او گوييدي م مثلا

 ............. و –رحمن مطلق است 
 در بايد اجبار به و  ندارندي جاي شده شناختهي ها صفت  اين صفات در مجموعه تمام
 يك تا كنيدي م تلاشي وقت ترنيب اين به . گيرند قراري نيست از خانوادهي صفات وعهمجم

ي راه اين و نداريد موهوم مجموعه ازاين موهوم تعريف جزي راه  بسازيديموهوم موجود
 پرورش نراآ پيروانش و رفته ،فروش وطن خائني پارس سلماني با راهنمائ محمد كه است
 و تاج تصاحب دصبق كهي رانيا فروش وطن شاهزاده هماني سپار  سلمان.دهندي م و داده
 و وستيپ محمد به لشگري آور جمع بقصد و گور بهرام دنيكش ريو بز نيرااي پادشاه تخت
 ورشي اش جهينت كه كرد عرب سپاه آموزش صرف را خودي فنون جنگ دانش و علم تمام

  انتقال با كه بودي پارس سلمان نيا و. شد عمر زمان در رانيمردم ا كشتار و غارت و اعراب
 گشت اوي خدا و محمد خلق به موفق عربستان به  يزرتشت و متمدن هزارساله نيآئ و رسوم

 .شد دهيدرونش زائ از اسلام نيد كه
 !!!!! خودم باد بـر كـردم كه لعنت خودم

 .حد اقل سوره الرحمن را فارسي بخوانيد تا به پاداش آخرت خود واقف شويد 

 "و فلسفه خلقت قران "
تندرو سازگار نباشد واينجاست كه ي هايمذهب تفكر با ديشا كه كردم عنوان راي مطالب  قبلأ
 . همه بسيج شوند و وارد يك مبارزه عقيدتي شوند  آنها
  : دانيم نيا وي وگ نيا  معـروف قول به

 !اند  برده موثر بهي پ ،اثر از ميگن هايمذهب
 بشر ميكنند اينو اعتراف و ساخته خدا نويا نديگوي نم ميبد ننشو بهشان ماشين يه اگري ول

ميدهند الا آسمان و  نسبت بشر به  را نهاآ توليد نيز ديگر مشابهي چيزها مورد در و ساخته
 !.زمين را كه محمد معترف است خدا آسمان را از دود ساخته

 !!!خدا برده اند وجود بهي پ بزرگ آثار از كه نديگويم
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ي م مني ول ميبردي پ خدا عظمت به اون دنيد ما با و ساخته را بزرگ اثر اين اخد نديميگو
 استي هست ،هست چه هر نيستي چون نيست و استي ابد وي ازلي هست كه پندارم
ماده خالق خود مخلوق ماده خالق ديگر  بنابراين بودي مي ديگر ماده خالق ماده اگر نديميگو

 جهان خالق اگر  ميبگو من چنانچه. برندي م باطل تسلسل گردونه به را گفتگو ميشد و
 يك بايستي م نيز موجود اين خالق پس بودي مي نيست صفات با خدا  نام بهي موجود موهوم

 قبول اينكه مگر رودي م تسلسل باطل دور به دوباره مناظره بنابراين ميشدي  ديگرينيست
  كه ديدهي وجود ماهيت خدا به ديبتوان تا دارد امكان خداي برا فقط الساعه خلق د كهيكن
 من ديكن دقتي ول اعتقاد ندارند روش اين به ونيومذهب ستين خرافات بجزي زيچ نهميا

 ميگويم من . ندارد وجودي نيست ميگويم فقط من .   است" ماده"" ماده"خالق كه نميگويم
 و بيايدي نيست مجموعه ازي موهوم موجود باشد نياز تا داشته باشد وجود تواندي نمي نيست
 كند هست راي نيست

 اين. استي هست به متعلق  است و واژه وجود فقط"يهست"من ميگويم هر چه هست 
 است استوار يهاپ دو بر استدلال

 . وجود نداردينيست چون استي ابد وي ازلي هست ) 1
 در تمرمس توليدي برا انرژي و ماده موازنه به و اعتقاد گـريكدي به مواد وتبادل ليتبد ) 2

  .جهان
 تشاوجودم تمام با امروز جهاني شيميايي و واكنشها كنشهاي يكسر و Ĥيهپ دو اين براساس

 .اند  مدهآ وجود به
 و جزا بدون و  يك هري ك هري دنيا يك ! هدفدار نيستي ساخت كهي جهان ميگه مذهب حالا

 !ندارد دوست نراآ بشر كه است پاداش
 چيست؟ شده ابلاغ امبرانيپ به خداي سو كه از شما دفه ببينيمي ول  درسته انتقاد نيا
ي ثنا و دعا و  اطاعت بشر خلقت از  ياصل هدف ياد دارم وبه ميديفهم نآقر از كهي اونجاي تا

 خلق بزرگ كهكشان چنديني عبارت به آنهاست اطاعت و  نماز پاداش هم بهشت و. خداست
 انسان نام بهي موجود استي شير راه كهكشان از سياراتي يك كه زمين در تا اند شده
 !!برود بهشت و بخواند نماز و خليفه بشود
 .باوركنهي گريد وانهيود كنه جيترو را اين مزخرفات تونهيم ديوانه كي فقط كه بگويم بايد

 خلق ديگري ها كهكشان چرا پس برود اگر قرار بود فقط انسان آزمايش شود كه به بهشت
 .!!را ميساخت زمين قطف خدا بودي كاف خوب اند؟ شده
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 :بگذار يكبار ديگر دنياي هدفدار تو را مرور كنيم
 مثل  خدمتگزاريتاي چند و دارد فرشتهي يه تعداد بينهي م و ميشه پيداش خدا يكدفعه
 ....... وي آتش نهي و لاي گل نهي دود نهي زمين نهي سمانآ نه   "شده ساخته آتش از كه ابليس

اگر قرار ) را ساخت يا جهان را بشر اول نيست معلوم (بسازد ار بشر ميگيره تصميم بعد. 
نهم از دود آسمان را ساخت آباشه عاقلانه همه چيز را كنار هم بچينيم بايد فرض كنيم اول 

 را آدم بعد و توآسمان بعد زمين را ساخت بعد چند تا چراغ گذاشت !كه وجود نداشته 
 كردنن سجده علت به و! نداشت  وجود كه شده ريختهي ولا شده خشك گل از نهمآ ساخت
 و ميكند خلاف هم بشر و اخراج ميشود ابليس و افتدي م اختلاف خدا دربار در آدم بر ابليس

 .شودي م تبعيد زمين به
 اين به و ساخته آدمي برا نراآ گيردي م زمين به اين ترتيب از اول كه خدا تصميم به خلق

 .وده است  بينمايش بهشت به او فرستادن ترتيب
 استوار است كه بشر نماز بخواند يهان بر اين پآو هدف .از اين به بعد جهان هدفدار ميشود 

 !!!!!!!!تا به بهشت برگردد
 :شاعر ميگه

 ستيته اديبن ز كهي بهشت سرنگون باد     ست يهدفي ب اگراين ايران ملت هدف
  كه اينجاست. دهيممي ترجيحي مضحك چنين هدف داشتن به را خلقت بودن هدفي ب ما

 " الدينيول دينكم لكم" گفت بايد
 حالا ببينيم بهشت كجاست؟

 " 16 آيهسوره نسا "
 ........نهرها نهاآزير  از رودي م كهي بهشت در را او كند داخل.............. 
 " 121 آيهسوره نسا 

 .............از زيرشان نهر ها ميرود كهي هاي بهشت در.......... 
 " 33 آيهل سوره نح
 .........زير آنها نهر ها از رودي م كهي دايم اقامتي ها بهشت

 " 45 آيهسوره الرحمن از "
 :نوزده دفعه ميگه  چون بيش از  كرده گير نواري جور بد سوره اين در

 :؟ و در جواب ميگه  ميكنيد تكذيب را خداي نعمتها از كداميك پس
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 در حوريان -يقيمت بساط و سبز بالش – ها  نهر– ميوه و نخل و انار –زنان دست نخورده 
ي ها فرش -جوشنده چشمه دو -نزده دست نهاآبه  جن كهي زنان -نيكو زنان خوب -خيمه
 -ميوه هر از تا دو– سطبر

 .خواندن فارسي اين سوره را به همه علاقمندان به اسلام و مسلمين توصيه ميكنم 
 " 31 آيه از 79سوره "

 -دختران نار پستان هم سن-و انگور باغها – استي اميابكي جا را پرهيزكاران
 جامهاي شراب

 دهند همش در محله دربند خودمون هست يم وعده بهشت در ايشان كهي چيزهاي اين
 را باخته فرهنگي ايران توي ول شدندي م ممكنه در عربستان نبوده و اونها از اين پاداشها شاد

 ؟ نه سنه
 بدستور بنا وي ا شده تكاراني جنايحام و ك دزديشري امانتظي نيرو لباس در كهي توئ

 كه جوانها اين  يبرا كنندي زندگ بهشت در گفته اسلام طبق جوانها كهي نميگذار  آخوندها
 ميكنيد؟ شكنجه و اذيت را ملت رسيده نو اربابان به دستوري حق چه با ايد؛ نگذاشهي ا يندهآ

 ديدهي م اجازه خودتان به فعلأ  ؟ ديهست هشتب انيحور كه فكر ا يديريگي مي بيشتر پول
 روز يك اگر كه ديكنيم چه مردم خشم برابر دري ول !!! ديمال كنيپا را گرانيد حق كه
 .ديكن فكري كم خواست؛ روش خواهند كه زنديبپاخ

خوب بياييد فرض كنيم همه اين ادعاهاي مسلمين درست است و اگر پرونده مان را بدهند 
 مردان بغل ميرن زنها وي بازي حور ريم بهشت و اونجا مردها ميرنددست راستمون مي

 ؟يچ بعدش ! پيوسته ابرو و نازك
 چه كارتون اونجا شديد سير كارها اين ازي تا چند سال اين وضع قابل تحمل خواهد بود؟ وقت

اونها هم به قدر خلافشون مجازات ميشن   ها مياد؟ جهنمي سري بلاي چهي راست  بود؟ خواهد
شر  ميزان به برساند شري ا ذره قدر به هركس گفته خودش خدا اينكه براي بهشت و ميايند

 .مجازات ميشود 
 بهي برگردي نتوان مردن از بعد و بكشنتي كن اون دنيا كه مثل اين دنيا نيست كه اگر خلاف

ا اون دنيا نيست پس هر قدر هم خدا شما را عذاب دهد و ي از بعدي ديگري دنيا چون دنيا
 الزاما بنابراين پس!!!!! نميري بين از وي هست دنيا  جهنم بسوزاند دوباره در همونآتشدر 
ي ته اي مجموعه پاداش و جزا آخري عبارت به. ميشوندي  بهشت يروز هم هاي جهنم همه
 .است
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 كه آنچه به خواهمي م فقط نيستي خاص به فردي احترامي ب مطالب اين نگارش از قصدم
 .كنيد عميق و به دور از تعصب فكر دوباره ايد آموخته سينه به سينه

 شركت رمضان و محرم مراسم در يقينا شويد رها اگر بتوانيد از افكار پوسيده نياكان خود
 اعياد در و رفتي نخواهي پيماي راه به قدس در روز حكومت خواست در به و كردي نخواه
 نظام  آخرين مرگي يعن اين و كردي نخواه امثالهم شراكت و قدير و قربان از اعم اعراب

 مقدمات شماي فكر رشد كه وآنجاست. يكم  و بيست قرن در مطلقهي اسلام حكومت
 .فراهم خواهد ساخت  راي مردمي حكومت و آزادي انتخابات به دنيرس
 چيز اسلام و مسلمان نيستندي اسلامي نظام جمهوري آخوندها د كهيكنيم فكر هنوز اگر

 نكن مشاركت انتخابات انها دري دار مشگل فرزندانت و خودتي رهايي ابري ل و ديگريست
رزو به دل آخواهند ديد كه  ترا مرگ نهاآ اينصورت غير دري ببين را نهاآ رس زود مرگ تا

 .در گور خوابيده ايد 
 عدم وفقط هستيم نهاآي گير تصميمي ها حلقهي از تمام حلقه يه ما كه باش داشته اديب و

 دو تكه كند را زنجير ميتواند لقهح يك مشاركت
 كجاست؟ آسمان حد كجاست؟يا تا آسمان-1

 شد؟ هست چگونه جهان-2
 شد؟  هست چگونه بشر-3
 شديم؟ هست چرا-4
 چيست؟ مرگ-5
 چيست؟ خدا-6
 است؟ مخلوق زمان آيا-7
ي وبعضي موهوم ماهيتاً سوالاتي بعض بگم بايدي قبل مطالب به توجه با اولي  سوال مورد در
 جهان خلقي برا اينستكه معنيش استي هست ،هست چه هر ميگوئيمي وقت. هستند دفداره

 شكل چگونه كهكشانها  كه ديدگاه اين ازي ول شود طرح سوال اين كه نبوده خدا به نياز
 بدونه بشرميخواد بلكه نيستي نيست ازي هست  خلق كشف موضوع سوال ديگه   ؟گرفتند
 به و بودهي چيز ك يكه پذيرفته ابتدا از كننده سوالي عني  مده؟آ بوجود چگونه  سيارات

 اتفاقا اند كرده طرحي زياد فرضيات انديشمندان خصوص اين در. شده تبديلي ديگر چيز
 نزديك  كرده خلق دود از خدا را آسمان گفته كه محمد فرضيه به ها فرضيه اين ازي يك

 .است
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 .شودي م سپرده فن اهل به بودني تخصص بدليل موضوع حال هر به
 مربوط جانداران همه به و نيست بشر به محدود موضوع أقطع شده خلق چگونه آدم اينكه اما

 .هستندي تكامل شكل تغيير و ولد و زاد حال در پيوسته كهي موجودات جمله از است
 تغييراتي جزي با را دارويني تكامل فرضيه يقين به قريب بتوان فرضيات تمام بين از شايد
 .تپذيرف
 و شوندي م ليتبد گريكدي به  مناسب شرايط در عتيطب در موجود مواد كه بدانيد فقط
 .استي ابد اصل ك يگريكديب مواد ليتبد

  .است ريخته بهم را الهيون معادلاتي تمام ژنتيك علم امروزه
 مناسب شرايط ايجاد و شناخت جزي كار هم ژنتيك مهندسين بدانيد كه است ذكر قابل
 و نميكنند تبديلي هست به راي نيست هم نهاآ واقع در  .كنندي نم يكديگر به مواد تبديلي برا
 به ترتيب همين به و  كننديم فراهم را ديگر مواد از انسان توليدي برا مناسب شرايط فقط

 فلاني ميگوييم شود فراهم اش سازنده عناصر به انسان  تجزيه و تبديل شرايط اينكه محض
 .كند تغيير جهاني كل جرم اينكه بدون است شده تجزيه فقط او واقع در مرد
  !روحشه زنده و مرده فرق كه ديميكن فكر لابد
 به موجبي ول  بيندي نم نراآ چشم كه استي انرژ مقدار يه نهاآ فرق  .ستين نطوريا اما

 از را موتور مدنآدر حركت به شرايط اگر شودي م شماي خودرو يچرخها وردنآدر حركت
 .بشود اوراق بايد كه نيست بيشي ا پاره آهن يك شما ماشين دبگيري آن

 كيب بنابراين گيرد بكاري انرژ توليد جهت در خوردي م كه راي مواد نتواند انسان وقتي
 ماده علم در تجزيه به محكومي انرژ بدون ماده يك و شود مي تبديل يانرژ بدون ماده
 .كندي ژانر ايجاد ديگري شرايط و ديگري جاي در تا است

 قرار نآي رو يا آسمانيم پشت ما  كجاست؟ تا سمانآ بفهميم كه است اين سوال مهمترين
 سريع شما كجاست جايگاهش پانصد و هزار عدد ميشود پرسيده شما ازي وقت  ؟ داريم
 بينهايت ها عدد آخر كجاست؟ نهايتي ب جايگاه  طور؟ چه مجهول عددي ول ميدهيد پاسخ

 صد شابلون دو و قابلون يك  بپرسدي كس اگه ؟ داريمي عدد نهمآ از بعد آيا كجاست؟
 ميگوئيد؟ چه آن جواب در ! تينهايازب قبل يا است بينهايت از بعد ترابلون

 با هم شما و ندارد حد اعداد سلسله داريد اطميناني ول نميدانيد من مثل هم شما قطعا
ي مي سع شويد روبروي بهمم موضوع به وقت هر چون نداريدي كار اعداد سلسلهي آخرا
 .كنيد ابهام رفعي نحو به كنيد
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 كنيدي م انتخاب را "هزار صد چند " عددي ا خانه خريدي برا اعداد همه بين از شما وقتي
  .شماستي برا معامله اين در اعداد ومـرز حد اين
 در شماي وقت است بينهايت يك خودش جايگاه دري عدد هر واقع در  شماست بينهايت اين

 فكر بايد چرا داريد؟ نراآ كه گرديدي مي چيز آخر دنبال چرا داريد قرار آسمان بينهايت
 استي جاي همان آسمان آخر   بگرديد؟ نآ بدنبال تا نيستيد آسمان بينهايت در شما كنيد
  .بينهايتي يك خودت از دور بينهايت موجوداتي برا تو وي كني مي زندگ  آن در كه
 رامآي زندگ يك فقط خواهندي م كهي هايآدمي براي فلسفي ها بحث نگونهيا كهي انجاي از

 را اين از بيشتر مطالب و كنمي م اكتفا جا همين تا پس است كننده خسته أواقع باشند داشته
 .كرد خواهند سئوال كهي علاقمنداني برا گذارمي م

 ممكنه . بدهد يبهتري پاسخها سوالات اين تمام به دور چندان نهي ا يندهآ در بشر ممكنه
 تمام قدرت با موجود شرايط دري ول شوند معلوم كاملا حاضر قرن در بشر مجهولات تمام
 بدها بين عاقل انسان و است تري منطق مذهبي ادعا از مراتب به من استدلال كه ميميگو
 .نمايد مطابقت بيشتر بتواند روز شرايط با كه كند يم انتخاب راي چيز

 !!!!.است ؟ ترش من ستما گفتهي ك حالا تا* 

 
 " شيعه يا سني "
 شيرين  ماست  يبجا ترش ماست  انداختن  چگونگي  موضوع  به   خواهميم بحث  اين در
 پيدا ي يك  ام نديده هرگز كه  ميبگو اينستكه موضوع اين طرح از  و هدفم بپردازم  مردم به

 از همينطور. ديبگو ار ها واقعيت  بر منطبق و درست و راستي مردم حرفها به و بشه
 مردم سر  باشد نخواسته  كه  دارد اديب  خيتار راي كس كمتر  دور همي خيلي ها گذشته
  . !كرباسند يك ته و سر همشون نيست امام وي نب وي عام به موضوع محدود اين بمالد شيره

  !كنه قالب مردم به ماستشو كردهي سع ي روش چه  با محمد بريم تو قران ببينيم
 بستن راه بر ديگران: ش اول رو
 " 5 آيه 5سوره "

ي برا پسنديدم و را خودم نعمت شما بر كردم تمام و را دينتان  شمايبرا كردم كامل امروز
  ......... را اسلام نيد شما

 باز  به  نآقر در نيز بكرات و  آموخته انبيا ازي زياد ي ها قصه  " بحيرا "كه نزد  محمد 
با   بنابراين  ببنددي بعد  پيامبران بر را راه تا گيردي م  تصميم   پرداخته  ها اين قصه ي گوي
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 و آخرين كاملترين  اسلام  كه كندي م  اعلام  همين به شبيهي ديگر  آيه و آيه  اين  نزول
  .پردازدي م خدا زبان از دين اين تمجيد و تعريف به و خداست دين 

بپيوندند در غير اينصورت  ر اديان نيز به دين اسلام  ساي بايد پيروان  اين استدلال يهابر پ
كه  كنندي مي پيروي دين از  و دارند قرار مستقيم غير صراط در آنها كه  است اين نآمعني  

 !كامل نيست 
 را ترش ماست تيبشر به  اسلام از قبل خداوند  كه شودي مي مدع محمد گري ديعبارت به
 !ماست شيرين فروختهي جا
 دارد  نقص هم محمد دين كه شوندي م متوجه شيعيان كه بود  نگذشته  ادعا اين  ازي مدت اما
 خدا اكمل دين بهي امام  چند هم آنها بنابراين فروخته ترش  ماست  به شيعيان  هم او و

 با اعراب كه چرا كنند تحميل عرب غير به فقط نراآ شوندي م موفق و  كننديم اضافه
 بودند خلافت بدنبال همه شيعيان امامان كه دانستندي م  داشتند ماسلا تاريخ كه ازي اطلاعات

 .نه امامت و
 عنصر دو تسنن اهل دين اصول به  بردندي م  سود شيعه انتشار از كهي كسان ترتيب  به اين 
ي م  چون  گذاشتند  مذهب اصول آنرا اسم و كردند  اضافه امامت و  عدل  با عناوين ديگر

 .است دين همان مذهبي معن كه چرا فهمندي نمي عرب هاي ايران دانستند كه
 هاي ايران روحيه از لندن هيعلم حوزه ليالتحص فارغ كارشناسان كه ي شناخت به  با توجه 

 و دين اصول آموزش ايران فرزندان به دبيرستان و دبستان كتب دري راحت به داشتند سالها
ي ول بدهي ديگر مفهوم مذهب واژه به ميكنهي سعي رانيا متعصب مسلمان يك. مذهب دادند

نگارش  در نقص وجود قبول  اسلام دين از جديد نسخه يك ايجادي يعن  شيعيان اقدام اين 
 .ستيقبل

 دروغ شيعيان جهيدرنت استي كامل دين اسلام گويدي م قران كه است مطرح حالا اين سوال
عيان ماست ترش فروخته و چنانچه اسلام با امامت كامل شده پس محمد به شي گويندي م

ترش  ماست ايرانيان بهي كس چه بفرماييد  سوال ايني رو فكري قدر با بد نيست كه. بوده
 فروخته؟

 يخال  تويها وعده : دوم روش
 كسبي برا كهي انسانهاي ساير مثل  بفروشد  را ترشش  ماست بتواند براي اينكه محمد 

 .دهدمي هم نسيهي ها وعدهي ميكنند يكسر تلاش قدرت
 :شنا شويم آنها بيشتر آن تا با آبريم در قر
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 31 آيه از 79پاداشها در سوره 
 -دختران نار پستان و هم سن-ها انگور و باغها– استي  كاميابيجا را پرهيزكاران

 علاقه شراب جام و پستان نار دختران ازي ابيبه كام محمد كه دهيم نشون.... ( شرابي جامها
  )دادهي هائ وعـده نيچن گرانيبه د هم نيهمي برا و داشتهي وافر

 پاداشها در سوره الرحمن
-خوب زنان نيكو-حوران فراخ چشم-نرا مس نكرده اندآزناني كه قبل از شما جن و انس 

 ..........-انار و نخل- زنان هميشه باكره–زنان فروهشته چشم 
 .است وقت بهدردادن موجب فقط آنها ذكر كه پسند مردي از پاداشهاي ديگر زياد تعداد و

 تهديد و ارعاب: روش سوم 
 " 76 آيه از آيه 4سوره "

نها كه خريدند زندگاني دنيا را به آخرت و هر كه آپس بايد كارزار كنند در راه خدا با 
كارزار كند در راه خدا پس كشته شود يا غالب آيد پس زود باشد كه بدهيم ايشان را مزدي 

 ...بزرگ
سلمين انسانهايي تروريست مي سازد و براي آنها فلسفه انتحار را  است كه از مآيههمين 

 .توجيه مي كند
 " 4 آيه 15سوره "

 و هلاك نكرديم قريه را مگر برايشان نوشته اي معلوم
 !نبودهي گريز راه برايشان و شده صادر تنبيه دستور قبل از ها بعضي قريهي برا اينكه مثل

 " 17 آيه از 17سوره "
بعد  ميكنندي نافرمان بعد ميرهيم نعمت نهاآ به راي ا قريه كنيم هلاك كه خواهيم و چون

 !نها را هلاك مي كنيم آثابت مي شود كه گناه كارند بعد 
 !كنه كه خدا خوشش بياد كه نابودشون  مهايي است آدروش جالبي براي از بين بردن 

 " 60 آيه از 17سوره "
 ...روز قيامت از قبل اش كننده دنابو ماييم نكهآ مگري ا قريه هيچ و نيست

 ! معلوم ميشه قضيه مجازات فقط در روز قيامت نيست 
 " 12 آيه 13سوره "

 ...........سرنوشت اقوام را تا انكه تغيير دهند خودشان  دهدي نم تغيير خدا بدرستيكه
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ه هر به اين ترتيب كه خدا نيست ك  با بقيه فرق دارد و عليه آيات قبلي بلند شده آيهاين 
وقت خوشش بياد قريه اي را تنبيه ميكنه بلكه انسانها هستند كه خودشون باعث تغيير 

 .سرنوشتشان مي شوند
 " 5 آيه از 9سوره "
 .......... پس بكشيد مشركان را هر جا بيابيدشان و بگيريدشان و حبس كنيدشان.. 
 " 29 آيه 9 سوره "

ي نم حرام را خدا حرام و ندارند قبول را و قيامت گروندي نم خدا به كه راي كسان بكشيد
  .شمارند

 ...... اي پيغمبر جهاد كن با كافران و منافقان و سخت گير بر ايشان – 74 آيه
 ! كرد خوردهين فريب مجاهدي خميني با كار
 ....بكشيد نزديكانتان را كه كافر شدند ورديدآ ايمان كهي كساني ا – 124 آيه

 اغفال شده خانواده ها فرزندان خميني از 57 ننگين سال ي كه بعد از كودتايهمانطور
 !خواست كه خويشان و نزديكان خود را لو دهند 

 و نياورند ايمان كهي ي هاي شرق و هاي ي اروپا و هاي آمريكاي بر اساس اين آيات تمام
همه در ليست اعدام )  قس عليهذا  (و مشروب بخورند و با حجاب نباشد  نشوند مسلمان
 كند پيداي دسترس اتم بمب به جهان شيعيان رهبر كه وكافيست  ا نان قرار دارندمسلم

  .كردند ايرانيان با محمد روانيكه پ كند آن آنوقت
ي اسلامي كشورها رهبر اول كه ترتيب اين بهي تكرار هم و ساده استي ليخ هم كار روش

م آورديد كه هيچ در غير اگر اسلا! اسلام بياور   شماكافران و ميگويد  به ميده نامه يه
 و  دينباش كافر كه ديبگير ياد تا ملتت سر رو مياد زهرا يا رمز باي اتم اينصورت يه فقره بمب

 . خانمها فراموش نشود يروسر
 شود؛ي م دهيشن ايدن سرتاسر اخبار در هرروز كه واضح راستي چرا با اين همه دلايل

ي وقت  !شوند؟ سپتامبر 11ي تكرار ثحواد شاهد تا نشسته اند مسلمان غيري كشورها
 حال هر به بكشند راي مسلمان نا اگر آنها و يكيست خرافه پرست مسلمان ك يمرگ و حيات

 كنند؟ي نم جهنمي راه و سلاح خلع را نهاآزودتر  چرا روندي م بهشت به
 گراي ول كردهي عقيدت كار كشت راي يهود يكي مسلمان اگر كه بپذيرند دنيا مردم چرا بايد
 كرده؟ جنايت كشت راي مسلماني يك يهود
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نها را قلع و آو مسلمان از قديم با هم عداوت داشته اند و محمد هم بارها  يهودي وقت اصلا
ن هم كشتن آو در قر نها را به غنيمت گرفته و داده بدخترش آقمع كرده و باغات پنبه 

 ميدن؟ دخالتي تاريخ دار ريشه مشگل اين در نرااخودش سايرين چرا يهود را مجاز كرده
 .بگذاريد مسلمين و يهوديان خودشون سنگاشونو وا بكنند

 .يستن اين  ، همه مي دانيم كه مشكل كشور ما ايرانواما
 ماشين جنگي آنها در حال چونيكا دوباره آلت دست استعمار پير انگليس قرار گرفته و آمر

ي و طرفداري از دموكراسي بازوزه  كمي به گل نشسته با دو د حاضر در افغانستان و عراق
 جمهوري اسلامي دارند با سر بابراي ملت ايران و از طرفي ديگر ايجاد قراردهاي بازرگاني 

باندن ا چرا كه بعد از خوخرندگرم كردن ملت ايران براي خود و رژيم آخوندي وقت مي 
 50گليس براي يكا و انآمرهياهوي افغانستان و عراق نوبت ايران است كه پذيراي ارتش 

 حالا كه ملت ايران را تا خواهداستعمار پير نمي . سال آينده بنام حمايت از دموكراسي باشد
 كه هنوز ميلياردها تن نفت و چرااين حد ناتوان كرده به اين راحتي بحال خود رها كند 

ي بيگانه پرست وجود دارد كه خرافاتذخائر زير زميني در زير پاي اين ملت اسلام زده 
 .ندارندخودشان استعداد و لياقت بهره برداري از آنرا 

 پس بشارت ده آنان را كه همه حرف ها را بشنوند و از بهترين آنها تبعيت كنند*

 نفي  است نآقر در كه را هرآنچه گريان خرد  كه شودي م داده  نشانآيه اين انيب با
كه  اشته باشند؛ مشگل اين است  با محمد پدر كشتگي د نهاآاصلا اينطور نيست كه   !نميكنند

ي حرفها واز بشنوند مـردم تا ميداد اجازه واقعا اگه و نميكند عمل خودش محمد به گفته
 .رفت  نمي اسلام در شده ادغام خـرافات بدنبال حداقلي كس آنوقت كنند خوب تبعيت
 الاس ماي برا شيخو ذهن شدن روشني بر راي سئوالات كنجكاو خواننده كيبه هر حال 

 .كنند افتيدر كننده قانعي پاسخ قرآن استناد به  كه اند كرده
 باشد براي ما كار ساده اي قرآنستناد ا آنجائيكه يافتن پاسخ صحيح به اين سئوالات كه به از

يم و اميدواريم كه ايشان با كردنبود؛ سئوالات اين خواننده محترم را براي همگان مطرح 
 .يه به راه راست هدايت شوندنشرك از خوانندگان اين دريافت پاسخي معقول و قابل در

 كرد؟ خلقي چيز چه از را انسان خداوند: سئوال اول
 از خون بسته: الف 
 از آب :  ب
 از مني :  ج
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 شده خشكي لا و از گل :  د
 : مي گويد 45 و 44قرآن در سوره نور بين آيات * 

 .و خدا آفريد هر جنبنده اي را از آب
 آفريد انسان را از خون بسته:  علق ميگويد  از سوره2 آيه
 آفريد انسان را از گل خشك شده مانند سفال پخته : 55 سوره 13 آيه
 آيا نبود نطفه از مني ريخته شده : 76 از سوره 37 آيه
 همانا آفريديم انسان را از نطفه ممزوج : 77 سوره 2 آيه
 آفريد انسان را از آبي جهنده : 86 از سوره 6 آيه
 اوست كه شما را از خاك پس از نطفه پس از خون بسته : 69 از سوره 40 هآي
 ........آفريده ايم انسان را از گل خشك شده و لاي ريخته شده  : .......... 28 سوره 15 آيه

 منحرفت چون دينكن  توجه ها هيآي ها گفته  به يك بسئوال  پاسخيبرا ميكنم پيشنهاد
 !ديميشو

 آفريد؟ي چ از را جن دخـداون: سئوال دوم 
 آتش: الف 
 دودي ب آتش :  ب
  شعله  : ج
 آتش از دودي ب شعله :  د

 خدا ابليس را از چه آفـريد؟: سئوال سوم 
 آتش: الف
  سوزانآتش: ب 
 آتششعله بي دود از : ج
 شعلهي ب دود از: د 

  چيست؟ مجازات زني كه كار زشت كرده: سئوال چهارم
 ا زمان مرگحبس در خانه شوهر ت: الف 
 سنگسار :  ب
 توبه :  ج
 صد تازيانه :  د

 آرايش زندگاني كدامند؟: سئوال پنجم 
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 مال: الف 
 مال و دختران :  ب
 مال و پسران: ج 
 پسران: د 

 چيست؟ آن علت كندي م  هلاك راي ا قريه خدا وقتي: سئوال ششم 
 شوندي م مجازات و كنندي م خلاف اختيار با آنها: الف 
 .مجازات مي كند آنها را به سمت گناه هدايت ميكند و بعدآنها راخدا  :  ب
 .تا ديگران حساب ببرند  گيردي م اقوامي بعض كردن هلاك به تصميم قبل از خدا:ج 
 كندي م مجازات قيامت روز از قبل را كار گناه اقوام خدا:د 

 سمان چند طبقه است؟آ: سئوال هفتم 
 هفت طبقه: الف 
 شش طبقه :  ب
  يك طبقه : ج
 يتوحيد طبقه بي: د 

 كهكشان ها در چند روز خلق شدند؟:سئوال هشتم 
 خلقند حال در هنوزي بق ما و روز شش در سمانآ و زمين: الف 
 زمين در شش روز و آسمان در دو روز: ب 
 نيست موجودي ديگر تولد و روز شش در الارض و سماوات: ج 
 .سمانها هنوز در حال تولدند آدريا در دو روز وزمين در دو روز و كوه در چهار روز و : د 

 ؟ چهي يعـن مرداننـد كشتزار زنان: سئوال نهم 
 است مردي كشاورز زمين زن: الف 
 نهاآمردان كشاورزند و زنان مزرعه  : ب
 است مجاز زنان دري ا ميوه هر كشت :  ج
 است مجاز زنان در جات ميوهي بعض كشت :  د

 است؟ برابر مـرد بـدني اعضا از كـداميك با زن كشتن ديه: سئوال دهم 
 بيضه چپ: الف 
 چپ بيضه از كمتري قدر: ب 
 بيضه راست: ج 
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 .راست بيضه از بيشتري قدر: د 
 شده؟ مجازي ا وسيله چه با نآقر در مرد بدست زن زدن: سئوال يازدهم

 نشكند استخوانش فقط نميكندي فرق: الف 
 با شلاق تا ادب شود :  ب
 شت و لگد تا خاموش شودبا م: ج 
 با دم اسب تا كبود شود: د 

.ما قرآن را به زبان ساده اي فرستاديم كه براي همه قابل درك باشد

 ! سال كلام ساده خدا را درك كنند 1400اميـدوارم كه مسلمانان ايران هم پس از 
ه باشم ،  كه خود را برضد اعتقادات مسلمانان معرفي كرد يمندار بيان نكات زير قصد با

 بـدون تحريف نكاتي چند از قــرآن ميپـردازيم و قضاوت رابعهـده وبلكه فقط به نقل ساده 
 .يم گذارخـوانندگان مي 

 .براي هر قـومي، پيامبري از ميان و به زبان آن قـوم فرستاديم: 4 آيه سوره ابراهيم، قرآن،
بخوبي ميدانسته ايرانيان  فقط براي اعراب بوده و محمد قـرآنين بدان معني نيست كه ا

 او خـــرافات اند؛ قبل از او خـدا شناس بوده اند و نيازي به داشته زبانپيامبري فارسي 
 ندارند ؟
بگيريد و اگر نميتوانيد، از ) نه بيشتر( دو يا سه يا چهار زن : 3 آيه سوره النسأ، قرآن،

 .بريدكنيزان خود، بهره 
ج نمي كند ؟ چراكه كنيزان همان زناني بودند كه با پول  را ترويفحشاآيا محمد دراين آيه * 

 !يگـرفـتندم قـرار   سوءاستفادهو  و بهـره كشياستفادهخريداري و مورد 
نكاح زنان شوهر دار، حرام است، مگر زناني را كه در جنگ : 24 آيه سوره النسأ قرآن،

 .ايدمتصرف و مالك شده 
جمهوري اسلامي در جنگي نا برابر دختران ايراني  جنايتكاران امروزهبراي همين است كه * 

يشان بـدر مي بـرند و آنها را بوسيله باند مافياي اسلامي به عنوان هارا از دست خانواده 
ي حـوزه خليج فارس صادر ميكـنند تا جاي خالي كنيزان اسلام كشورهاغنيمت جنگي به 

 .ه خـدا پـر كرده باشند و در سرزمين محمد و كنار خاناعراب بين  ناب محمدي را
 .حق وارثين مرد، دو برابر حق وارثين زن است: 12-11 آيه، .......... .

 .و دو خواهر:.. زناني كه براي نكاح و ازدواج بر شما حرامند: 23 آيه، ........... 



 37

 محمد يادش رفته بوده كه دو تا از زنان او خواهر هستند؛ حتماٌدر زمان آوردن اين آيه * 
 جمع و تفريق ساده را هم بلد نبوده ؛ چگونه   او حتي يك يست ؛نه جاي تعجب هم البت

 يست و سه تا همسر را جفت و جور كنه؟بميتوانسته حساب كتاب 
اشاره به هم خوابي پيامبر با كنيزش ماريه را، در اطاق زنش : 5-1 آيه سوره تحريم، قرآن،

 . خانه نبود را ميكندحفضهحفضه، در زمانيكه 
ي ساختـگي محمد كاري مهمتـر از رسيــدگـي به مشكلات خــدا  از قــــرار معلوم*

 !!!!!!يزان او نداشته كن  همـخوابگــي محمد با
اشاره به ناتواني پيامبر در تصميم : 97 آيه و حجر، 73 آيه سوره هاي الاسرا، قرآن،

 .ميكندگيريهايش را 
اشتباه فاحش را بنام خدا در آيه هاي قرآن  هرگز صدها  ي بودتوانائمسلماٌ اگه فرد * 

 شدن فرهنگ كهن خويش   نميداد و بيچاره ايرانيها كه پس ازمتلاشيعربستانبخورد مردم 
 يكهزارو چهارصد سال و با فراموش كردن اصالت خود هنوز منتظر گذشتبدست اعراب و 

 .ين دستورات خدا وكليد بهشت را بياوردآخرظهور مهدي هستند تا 
اشاره به مومنين دروغگو ميكند كه عليرغم ظاهر اسلامي : همزه سوره هاي ماعون و ن،قرآ

 . زياني براي دين و مردم استآنان،خود، اعمال شيطاني 
 ! ايران   حكومت جمهوري اسلامي  و جنايتكارانگردانندگانقابل توجه * 

حتي ( هيچكس ديگري اي محمد، فقط كلام خدا حق است ونه : 60 آيه سوره عمران، قرآن،
 )پيامبر

اخيراٌ آقاي مصباح يزدي به اشباه محمد در اين آيه اعتراف و آقاي خامنه اي را معصوم و * 
    تعين جانشين براي محمداز ايشان نكـردند حداقـل قبل. جانشين خدا معرفي كرده اند

ريافت حكمي از خدا راه د كه محمد با هوشـتر از او بوده و قبلاً با دنقرآن را بخوانند و بـدان
 !را بـروي آقاي خامنـه اي و تمام حضرات بسته

 هيچ مطلبي در مورد مذاهب شيعه و يا سني و ديگر مذاهب قرآن،بعد از مطالعه كامل *
 در قرآن و   است كه چنين سوره ها و آيات مملو از خرافاتتوجـه قابل  .اسلامي، نيافتيم

 فقط اينكه در بعضي از اديان، بدليل رشـد اجتماعي  .انند فـراوبسيارحتي در انجيل و تورات 
   جامعه، اين خرافات را منطبق با تكامل انسان امروزي ندانسته و آنها راوو فرهنگي مـردم 

 . تاريخ سپرده انددانبه زباله 
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 خاصي هستيم، وظيفه بر ماست كه به جاي تعصبات كوركورانه، ديناگر پيرو عقيده و يا *
 . مطالعه كنيم و خـرافات را بـدور بريزيـمبيشترر آن مورد حداقـل د
 بدنيا نمي آيد ؛ بلكه همگي مسلمان زاده و يا   يا يهوديو مسلمان و يا مسيحي هيچكس

 هستيم و دين را بر اساس آداب و رسوم كهنه و توام با زادهيهودي زاده و يا مسيحي 
  نداري ما، بدليل دانش و مطالعه نيست، ايم و ادعاي ديبردهدادي به ارث جخرافات ابا ا

 ايم كه پس ازرسيـدن به سـن قانوني و مطالعه در مورد نداشتههيچيك از ما فرصت اينرا 
 . انتخاب كنيم رااديان كـيش و آئين خود 

 حـق اعتراض از ديگران را ميگـيرند، اگر از والديني انĤتشتعصبمسلماناني كه ازروي *
 . بودند، هم اكنون پيروان متعصبان دين ديگـري بودندشده مسيحي ويا كليمي متولد

 . خرافي تر است  چرا هر كي مسلمان تراست*
 
 " ريشه هاي خرافات در اسلام "

 آشـكار كه آنچه. باشدي م عقـل و اجتماع – سنت - قــرآن كتاب دانستيم كه اركان دين
رتيب دراين شماره به نقـش هر به اين ت, بايـد ازهمين اركان نشت كرده باشد خرافات است

  :ميپــردازي م اسـلام در و ايرانيان بين خـرافات اشاعه در يك از اركان مذكـور
 نآنقـش قـــر: الف 

, اينستكه مجهـولات تحليلي روشها سايـر با بشـر سوالات به پاسخ در نآتفاوت منطـق قــر
 جنبه تااز كنندي مي سع شودي م ادي الهيوني كل عنوان ازآنهاتحت كه عقـيده طرفداران اين

 يم مانده دري مجهـولـ دري وقـت يعـني يابـند دست مجهـول كشف به خـود  معـلـوماتيمنف
ي جستجو م مجهـولات ميان دري خراف روش به آنـرا و كشـندي م ميان به را خداي پا شـونـد
 و را نفهمـندي چيز ديتموجو دليلي مذهب  يها طلبه اگر رويه اين Ĥيهبرپي عـبارت به كنند

سه موضع  يا هر  يك در اينصورت در  كنند درك  را ي ا پـديـدهي علم علت  نتـواننـد يا
 :زير قرار مي گيرند

 استدلال آنها را  تا در كتب پيـدا كنند يا نوشته بلكه تا ميگردنـدي عالمان عـلوم تجـرب )1
  .باشـد كـرده تاييدي به نحـو

 است علم برابر در تسلـيمي نوعي تجرب آنهـا به دانشمـندان علـومي بارهـرچنـد احـترام اج
 .داشت ونخـواهند نـداشتهي ميانه خـوبي تجرب علـوم با هيچـوقت آنهاي ول
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" االله و اعلم "  گويندي م فقـط موضع اين در  )2  در انتشمجهـولآ  و قهـرا به هر اندازه 
 "   :بـپـرسيـد آنـهـا ازي مثـلا وقـت. شـونـدي م رتـ موحـد شـود بيشـتـري طبـيع علل شناخت
 :ييعن  !!!دانـدي م گفت خـدا خـواهـند شما به  " ؟ هفـتاست آسمان واقعـاً
چـون راز آنرا خدا  رفت نخـواهد آن دنبال به نـدانـد راي مجهول اگر كه استي كس موحد

 .مي داند
 اگري ول هيچ كه زندگيش دنبال رفت و كردي راض را خود دوم مـرحله اگر مخاطب در  )3

 .ن روبرو خواهـد شد آبا دستورات قر آنوقت نرفت
 !!!!! )ديكـنـ تـوجـه خـوب لطـفاً (    33 آيهسوره مايده از* 

 بجنگند و در زمين فساد كنند آن است كه كشته و رسولش  خدا با كهي كسان مجازات همانا
 ...قطع شود  آنها مخالفي پاها و دستها يا و شوند آويخته دار به يا شوند
 و محمدي وردآدر مـن وحشيانه دسـتورات اين و بنشيند  خواهـديمي ك تا بشر راستي

 !!!!!كند تحمل راي سامـــ انيفــــروشان اد مـذهب ــريسا
 آيا وقت آن نرسيـده كه مـدعيان حقـوق بشـر با اين دين فـروشان خونخوار مبارزه كنند؟

 دهدي م تشخيصي كس چه! كرد جنگ او با شـودي م چگـونه رس نيستدست در كهي خداي
 ! قبلا با خدا جنگيده است،و محكوم به قطع دست و پا خدا با مبارزه متهم كه

 دست به  محمدهم و جنگيدند او با اند بـوده محمدي فاميلها هـم كه اغلب  يافراد ميگيـر
 جنگ ميدان در هم خـدا و نيستي محمـد كه امروز باشـد كـرده هلاك آنها را عمر ياي عل

 عقب و جنوني بمعنا جوانان خون ختنير وي امروزي ايدن در آيه از ايني رويپـ  ,نيست
 ست ؟يني اجتماعي ماندگ

ي كشورها جواناني وقت چرا پس دارند سهمي روحانيون هم نشده ذكر آيه اين دري حت
 بايد كنندي م  بياني رفسنجان وي ا خامنه آن نظير حكام و دين از را خود نفرتي اسلام
 شوند؟ي سلاخ
 آنرا و تـرويج مـردم بين در را خـرافات كننديمي سع كهي آياتي به بررس ميپردازي م حالا
 :جلـوه دهنـدي واقع

سمان بر سـر دشمنان آ پـرنـده آمـدند و از يبارها شنيده ايد كه در سال عام الفـيل تعـداد
 هـم كتاب يك دري حت نآقر بجـزي ا حادثه چنين وقوع  كهي صورت در سنگ انـداختـند

 ترديـد و شك بـدون ايـد داشته حضور جنگ آن در انگار كه ايرانيان شماي نشده ول ثبت
 ربـدسـتو شهري كلاغهاي روز كه ندهام نيهم تنها و ايـد پذيـرفته كه آنـرا سالهاست
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 خامنه, اكبر و االله دل و بجون هم شما و زنديبر سرتاني رو همي اسلامي  سنگها يا خامـنـه
 رخ محمد تولـد از پس كه ) ماه شدن نيم دو ( "القمر شق" موضوع يا   .ديرهـبر بگوئـي ا

روز  در ماه چنانكه! كنيدي م بلغـور نراآ شما كه اند كـرده ثبت مورخين از را كـداميك داده
ي بطور كلي ا خامنه وي نيخم تولد روزي ستيبايم مسلماً, باشـد شده مين دو فقط محمد تولد

 و هيابن معاو ديــز ياز خونخوارتـر بار هـزاران نهايا چـرا باشـد شـده منهدم و منـفجر
 .هـستند جـگرخواري هندو

 "سوره الفيل*
  ..سجيل از سنگي به را ايشان انداختي م كه -را ابابيل ايشان بر و فرستاد

 " 1 آيه از 54سوره *
 گويند سحريست و گردانندي روي آيت بينند اگر و – ماه خورد شكاف و قيامت نزديك شد

 گويـند مي دهـند جلـوه مهـم واقعه يك را محمد تولد گيرندي تصميم مي وقت مسلمين
 ثبت را حادثه ايني كس چرا پس شودي م گفته آنها بهي وقت و شـد دو نـيم ماه او تولد هنگام
گويند ي م كه را آنچهي معن اينكه بدوني علمي ها فتهياي گوي باز به  كننديم شروع نكرده
 .بدانند
 عظيم انشقاق يك وقوع نتيجهي شمس منظومه پيدايش لاپلاس طبق فرضيه گويندي م مثلا
 را آسمان و زمين خلق در محمد فرضيه اولأ پس باشد چنين هم كه فرض به لا حا . است

  ربطي دارد؟اين موضوع به تولد محمد چهي ثان در و دور بريزيد
 را محمد به روز قيامت مربوط دانسته شما چرا آنرا به روز تولد محمد آيهاز طرف ديگر اين 

 وصل كرده ايد؟
  "جادوست" و "سحر" به اعتقاد نشر موضوع خوردي م چشم به آيه در اين كهي ديگر نكته
 .انـد گـرفتهي پيشي جور بـد سايرين از زمينه ايرانيان اين در كه

 نه يا دارد سر زيري ديگر زن كه كندي م شك شوهرش بهي خانمي نيده ايـد وقتحتما ش
 هم افراد اين و كند پاك را همسرش سر دري اضافي ها فكر  تايملاي يك پيش ميروند
ي م  آنها به و نويسدي مي كاغذ بر برايشان را نآقر ازي خانمها آيات اين به تجاوز ضمن
 !!!!شود  آدم تا  همسرت بريزيغذاي تو اينرا گويد

 و  خوب اعمالي يك كه نشسته فرشته دو شماي ها شانه بر گويندي لابد شنيده ايد كه م
  :است نآقر از نيز خرافات اين شيپيدا . كندي م ثبت شما را بد اعمالي ديگر

 " 26 آيه 53سوره *
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 ...شفـاعـت ايشان كـندي نمـ كفـايت كـه آسمانهاست در ها فـرشته ازي و بسيار
 را آنچه هر و ندارندي ا فايده هم ها فرشته اين باشدي عصبان خدا كه اگر اينجاستي بدبخت

  !!!!جهنم هيزمي رو بريزند اند بايد نوشته كه
 
  ادامه"اسلام  در خرافاتي ها ريشه"

 نآادامه نقش قر:الف 
 لابد مي خواهي بپرسي اگر فرشته ها هم نمي توانند شفاعت كنند پس

 . در اين مورد خدا پاسخ شما را داده گوش كنيد تكليف چيست ؟
 " لا يسئل عما يفعل و هم يسئلون "

 معنيش اينه كه نسبت به فعل خداسئوال نكن فقط اطاعت كن يا در جايي ديگر ميگه
 "اطيعوا الله و اطيعوالرسول و اولي الامر منكم  "

 معنيش اينه كه از خدا و رسولش اطاعت كن
 منظورشان يقينا پس اند مرده قبلا و نيستند فعلا اونها كه دانندي م چون دكان داران دين

 فكر اضافه كه دور بريز را عقل و كردن فكر وي ببر فرمان امرتي ول از كه بايد است  اين
 دين توانندي نمي ايران ي سكولارها كه است هميني برا . پاست و دست موجب قطع كردن

 !و پاها شون را دوست دارندنها دست آسياست جدا كنند چون  از را
 " اولآيهسوره جن *

 را نآقر شنيديم بدرستيكه گفتند پس جن ازي گروه شنيدند من كهي سو به شدي وح بگو
 !شگفت بس

 !!!!!!!!!هست هم جن نام بهي ا سوره نآقر كه در دانستيدي نم شما ازي خيل دانمي م
ي جواب كه چرا    !اند ديـده جني يمقدي ها حمام در فقط از گـذشتگان شنيده بوديد كه آنها

 ريشه هرحال به. كردندي م منتقل ما به ترسشو و بستند مي ها اين خالي از, نـداشـتندي منطق
 دودي ب آتش از جن خلق به  نآقر از ديگر آيات در   .باشدي م نآدر قري ذهن واژه اين

 دودي مقدار در جن و شيطان فرق پس  است آتش جنس از چون شيطان و شده اشاره
 فقط خدا مي  اينرا هم" دود چه صيغه ايست را بايد گفت يب آتش اينكه درك حالا. است
  !!!!"داند
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" نميـدانـم چـيست"از زاويه  يافراطي هايمـذهب كه اينجاست  "اينـرا خــدا مي دانـد"   و يا 
 شيبراي منطقي ابجو كهي سئوالات تمام به آنها  و پاسخ هـستند ـبنديپا خـود اعـتقادات به

 .داندي م خـدا و فقـط دانندي نم اينستكه  ,ندارند
! هستـند كجا در بهشت و جهنم  !چيست معـاد  !نيست يا هست  نمي دانند كــه جـنينبنابرا

 عادل و چيست عدل   !چيست آفرينش از هدف   !نه يا  دارديآفريدگار هم خدا ايآ
 نيب مرز چون  و  !چيست خرافات  !كيستي واقع  شيطان !چيست جن ا يو روح! كدامست

 سپارندي م روحانيون دست به را خود رافسا جهيدرنت  ,دهند تشخيص واقعـيت از را ابهام
 دل باب كهي بازي حور و بهشتي ها وعـده با سـئوالها را نيا همه جواب تيروحان چون
 .كننديم هيتوجي شان بخوبيبرا, است پرستان خرافه نيا همه

  آنها  !هستند طانيو ش جن محصول نهاآ ازي بسيار چون جن چيست كه دانندي ون ميروحانـ
ي بهشت م به شوند كشته خود و بكشند راي مسلمان نا اگر كه آموزندي م كوردلان نيا به

 !كساني هستند چه بهشت ساكنين و كجاست بهشت كليد كه فهميدم پس, روند
 راي اله عـدل حكومتي واقع مفهوم ايراندر ننگينشان حكومت  قرن آنها در مدت ربع 

 شكست  با تاريخ طول در ها بار روحانيون حكومت چون يطرف واز نشان دادند ايدن بتمام
نها مسلمان ويمل تينها در   )زادهي هند خميني سيزدهم امام تا صدراسلام از ( مواجه شده

  پاسخ كه دانندي نم و اند كوچه ك يخم در سرتاسر جهان هنوز هم كه هنوزه اندر
 اين جواب كه  بقبولانند خود به دوباره  خواهنديان در دست كيست و بزور متشسئوالآ

ي باق مسلمان كان كما دانمي نم دريچه از بتوانند بار ديگر تا داندي م خدا فقط را سوالات
 .!!!!بمانند

!! شوند رمحرمهمس با تا شوند عقد آخوند بدست خواهندي م !! كنند را باور جن خواهندي م
 در ملا يك فرزندشان تولد هنگام خواهندي م ! شوند دفن و كفن بدست آخوند ميخواهند
 !سوره بخواند تا نظر كرده شود و حمد گوشش

 " ازماست كه بر ماست ": يده اي ميگـنشـن
 !چون مادرم وقت سفر آب نريخت پشت سرم واسه اينه كه هنوز در بدرم

 !!به مكه بروند و پاك شوند آدممنتقل شده تا اجدسينه به سينه  خرافات  نيا
 بنابراين كند تفهيـم را آتش اعـتـقاد اعراب ازي ا پاره به توانستي هم نم محمد گويندي م
 كه كـشتنديم آنها فرصت سر گــريد مسلمانان, رفتنديپذي نم اگـر و گفتي خـدا م زبان از
 :نمانند عقبي بازي حور از و بهشت بروند به
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 " 21 آيه  ره الزخرفسو*
 چيز بهي كار و كرد خواهيم دنبال را طريق همين و يافتيم اي ما گذشتگان خود را بر طريقه

  .اند رفته پدرانمان كه استي راه راه همان نداريمي ديگر
 : اينطور جواب مي دهد103 آيهولي محمد در سوره مائده 

ي پيرو آنها از بايد هم باز .اند نداشته خوب ممكن است پدرانتان شعور هدايت شما را*
 .كنيد

 : مي گويدبوعلي سينا
  در جهل مركب ابد الدهر بماند     آن كس كه نداند كه نداند كه نداند

 زير گفته به مگر رفتي نخواه بهشت به بازهمي بورز اصراري نيد  خرافاتياگردرابقاي حت
 !يعمل كن محمد از
ي آدم چنين باشد نداشته خود مغز در جنگيدن هانديش يا و هر كس كه جنگ نكرده باشد* 
 !ميميرد  نفاقي نوع با

. است روح موضوع كرد خواهيم ياد آن از اسلام در خرافات نشر آخرين مطلبي كه در باب
 روح پديده پس, دميد دراو خود روح از كرد خلق را آدمي وقت كه خدا استي مـدع محـمد

ي علمـ اثباتي مـدع باوران دين ازي بعضي حت و رحمطي افلاطـون شكل اعـتقاد به اسلام در
 كهي ماد دانشمند فلان كه گويندي مي  قـديمروش شـوند و با همان يم هم روح وجود
 دانست پس از تحقـيق يم ممكن غـير  رايعالم ماد به ارواح بازگشت و روح به اعـتقاد
 .ا كرد اعتقاد پيد !!!! سرانجام خويشتن نيز به اين علم !!!!!بسيار

ي وجـود ماهيت روح به كنندي مي سع كه نيست ميان در مسلميني پا متاسفانه اينجا فقـط
 روح و بگشايند ارواح احضار دكان تا كنندي م تلاش كلاشان و باوران دين  ازيبسيار  ,بدهند
 من به متن اين خوانندگان ازي بسيار  ديشا   !!!!كنند احضار را آدم بزرگ حضرت مادر
 :كه بگويــم بايدي ول كرد خواهند دعـوت ارواح احضار جلسه به مرا و ض كننداعـترا

. است بـوده آن خالـق خـود كه استي موهـومات به اعـتقاد بواسطه ابقا جهـل در بشـر هميشه
ي كـودك همچون كه كـرده وادار را او طبيعت هـولناك تغـيـيرات از تـرس بشـر واقـع در
 غول با خـودي خيالي ها دنيا آباد ناكجا در و شـده شاخدار اسب بر سوار خلـوتگاه خـود در
 اعتقاد جن و روح به تـو كه همانطور. كند نـرم پنچه و دست ـينآتشي اژدها چشـم و يك
ن يا همه و معـتقدنـد رهيوغـ جادو چراغي وغولها اژدها به دنيا  ازمـردمي  بسياريدار

  !ها ندانـسـتن از بـشـر رست   ,دارندي مشابه اساس هيپا خرافات
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 نخواهد خورد و  بنابر اين يقينا استارت, د كه بنزين ندارديريبگ رظنـ در  رايلياتوموب
ي قدري وقت اما ! ندارد روح  كه كرد فرض تواني م حركت نخواهد كرد به همين علت

 ردك فرض تواني م و كندي م حركت و خوردي م انومبيل استارت ريزيدي م آن در بنزين
 !دارد  روح شرايط اين تحت كه
 ؟ است كشانده خـرافات به درك عـدم بعلت نراآ مذهب كه ستي نيانـــرژ همان روح آيا

 دهان طريق ازي ورود مواد از توانندي م بدني سلولها كه زماني در مورد انسان چي ؟ تا
 تبديلي انرژ به نراآ و ببرند بهره  مواد از نتوانند سلولها اگر دارند حركت هم ببرند استفاده

 حركت هم باز آيا شود قطع  كننده مصرف محيط به مواد ورودي يا اگر به هرعلت و كنند
ي يعن بود نخواهند  حركت نمايش به قادر مواد قطع با بدني اعضا ؟ يقينا داشت خواهد
 .مرده است انسان

 حيات نمايـش وحر كار آيا چيست؟ ازمـردن قبل انسان دربـدن حالا بگويـيد نقـش روح
 أمطمئن داده؟ي م انسان به مواد از شده زادآي انرژ را تحركات اين و يا بوده حركت جاديوا

 زمان در روح نقش پس است ماده از شده زادآي انرژ به مربوط و حركت حيات نمايش
ي م جدا بدن از نـراآ و شده دادهي زياد نقش فوت زمان در روح  به ؟ چيست انسان حيات
 داريد ياد به نآقر از كه خلقـت  با توجه به فلسفه  )افلاطون  تيثـنوي  تـئور (كنند؟

 روح مگر  يند؟Ĥمي روح كار چه به لخت و زنان آب نهر و شراب و انگور نظير  يهاي پاداش و
ن نگفـته كه باز گشت شما به بهشت آباشد؟ ضمنا در قر داشتهي ماد نياز كه است ماده هـم
 زنده صورت همان به بعـد مـيرانيـمي م را شما بلكه گفته كه ما! وح است بصورت ر جهنم يا

 بايدي ول كندي م پـيدا معناي مادي ها وعـده اون كه  است صورت اين در فقـط ميكنيم
 ءماورا و مادهي دنيا بيني فرق بگويند و كنند باوران عـوض دين را ءماوراي دنيا تعاريف
 .ستيادمي يادن همين هست چه هر و نيست

 : مورد روح چي گفته ببينيم افلاطون در
ي م مادهآي بدني وقـت و ) ثـنويت ( بوده بدن موجود از قبل كه قديـم استي جوهر روح"

 ! گيرديم تعلق بدن به و كرده تـنزل روح شود
 "محمد از زبان خدا گفته كهي چيز دقيقا "
 ".ن دميديمآرا خلق كرديم بعد از روح خود در  آدم ما "

 :گويدي م و كندي مي نف اما شاگردش ارسطو آنرا
 " انستأرابطه روح و بدن از نوع علاقه صورت و ماده است كه خود مبد"
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 ).وحدانيت ( در واقع روح بـر طبق اين فرضيه قديـم نيست و خود حادث است 
 روح دميدن بهي نياز و شده حادث نآدر روح آدم خلق محض به  بايد پذيرفتيهابراين پ

 ..نبوده است نآ در
 .ميشه پيداش هم) يانرژ همان (روح بلافاصله بدن مدنآ با به زبان ساده تر بگويم
 .بماندي باق بتواند روح بدن حذف با كه كارنيست بنا براين ثـنويتي در

بعد ها دوباره دكارت بر ميگردد سر خط اول و اينها را جدا ميكند چون دكارت معـتقد است 
 .دنفس و بدن دو چيزن

ي مسلمانها نياول كـله و سر نكهيا تا ميابـد ساخته ادامه خود كهي موهوم در بشر تحقيقات
 حركت و استي جوهر حركت قانون محصول روح  گوينديم و ميشه پيـداي ايران طرازاول
 در همي تعديلات و جرحي يكسر بالاخره و فعل است به قوه از شئي تدريج خروجي جوهر
 :گويند ي م و ودشي م صدرا ملا عقايد

 براين بنا. شودي م پيدا مادهي برا از كهي جوهر استي كمال ،نيست روح خاصيت و اثر ماده
 رابطهي يعن استي سنخ رابطه يك بلكه نيست آشيانه و مرغ رابطه بدن مثل و روح رابطه
داد را به زبان ساده ماده اين استعـ .ميپذيرند همه را نيا وخلاصه ساير ابعاد با است بعد يك
 ناخواسته نقش خدا را   (شود  بعـد هم ماوراء با كه پرورد بهي موجود خود دامن در كه دارد

 ).كنندي م حذف روح در دمش
كيد أت با پس نيست ءماورا و ماده عالم بيني فرق أنهايت مسلميني ترمينولوژ در از آنجاييكه

 فعال محض به كه است ادهم وساز سوخت از شده آزادي انرژ همان روح گويـمي م دوباره
 آن به ميكنندي سع فلاسفه هنوز متاسفانهي ول كندي مي نماي خودي گوارش شدن سيستم

 .بدهند راي شخصيت مستقـل
 نقـش سنت: الف 

 حيات زمان در محمد كه استي مطالب تمام از عبارت تسنن اهل منظـور از سنت در بيـن
 مورد دري ول شودي م روايت او پـيروان توسط اكنون و كرده عمل آن يا به و كرده نقـل خود
 در گـرهـميد امام دوازدهي پا و شـودي نم ختـم محمـد فراميني ورآياد فقـط به قضيه شيعه

 ميان است
عبارت  به داشـته وجـود نظـر اختلافي سن و شيعه بين ابـتدا همان از ترتيب به اين

 اختلافات  خصوص در پـژوهـش خـرافات اشاعـه در سنت نقـش طرحي اصل ديگـردليل
 استي سـراي انتشارخـرافه در آن اعتبار درجه شـدن تـر مشخص وي اسلامـ دو فـرقـه ايـن
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اكتفا  امامان و محمدي ها گفته بهي پرداز خـرافه انتشاري ها كارگردان ديگـري از سوي.
 رسالت محمـد كـمح واقع در و نمايـندي م مرتبط محمـد تولـد از قبل به را موضوع و نكرده

 سوره در مورد گـيرندي م تصميمي وقـت مثلا   .نمايندي م يضيتف ايشان به خـدا از قبل را
 قصد مـذكور به سال در ابرهه گويـندي م دهند جلـوه مهمي تاريخ حيث از آنرا الفيل

ي معجـزه اسايـ طـور بهي ول ميكند مكهي راهـ بانان فيل و فيل ازي سپاه كعبه تخـريب 
  !مانـدي مي باق برجا پا كعـبه و خوردي م شكست

بنابـراين  ) د نشدهلچون هنوز محمد متو( غافل از اينكه كعـبه در آن زمان بتكـده بـوده 
 محمـد خانـداني يعـن قـريـش پـرستان بت كه كـندي ابراهيم ابـرهه تصميـم داشـته كار

ي م فـراموش اما اند بوده موحـد مهه محمد خاندان گويندي م يا  و!شوندي م آن از مانـع
 بتي نگهدار محل محمدي پيامبري ادعا از قبل كعبه و بوده  كعبه كليد دار قريش كه كنند
 .بوده است اعرابي ها

 محمـد مادر آمنه گويندي م آنها نيست مسائل اين محـدود به تشـيعي پرداز خـرافه موضوع
 تولد در تا آيندي م آسمان از ماما نفر دو و بودهي در اطاق تنها فرزندش حمل وضع زمان در

 فارغ  قـم فيضيه مدرسه ازي ماماي رشته در بايد يا نفر اين دو ! كنندي يار را او محمد
ي نم پس اند نبوده امام آنها چوني ول باشند داشتهي لدون يا علم و باشند شده التحصيل
 حتما اند بودهي كسان چه محمدي ها امام ببينيم حالا ! باشند اين علم به مجهز اند توانسته
 كه بگويـم كردي خـواه تعجب
 !انـد بـودهي عيس مادر و عـمران دخـتر مـريم و همسر فـرعون آسيه محمـدي ها قابله

 راي اي وظيـفه چه كه بفهمـند دانـندي نم اگـر مسيحيان كه اسلام را اساساً دين خـدا
 كهي كساني طرف از شد خواهند معــترض قطعا ندانـداخته ا عـيسي مادر گـردن به مسلمـين

 اطاق اون در اينكه بدون   (شوندي م محمد درزمان تولد دونفر حضورايني مدع اطمينان با
 يا و هشتم يا و دوم ميگهي يك. مانندي م او عاجز تولـد تاريخ تعيين در ) باشند بوده

 هـم با موارد اين در شيعـه و يسنـ چون و  ميگه هفـدهـمي ديگـر و الاول ربيع دوازدهم
 دوازدهـم تسنن اهـل و گيـرند مي جشـن را هفـدهـم اين شيعـيان بنابر آمـد نخـواهند كنار
 هـم بهي زورك را نامـرتبط مسائل اينكهي برا و دهندي م قــرار  تولـديمبنا را الاول ربـيع
 مورد ايـن در هم اي آيه محمـد تا داده رخ الفيل عام سال در تولد  گوينديم دهـند ربط

است  داشته كفار بتكـده تخريب به تصميم او خود مثل كهي موجود عليه آنهم! نازل فرمايند
! 



 47

 اين تاريخ خـدا از قبل راي پيامـبر به  محمد  انتصاب حكـم بـدانيد كه نيست بـد حال به هـر
 در را خدا محمد كه ايد شنيده  چطور؟ پرسيدي م لابد . اند داده او به پرداز يارو نويسان
 بـر جا هـر دري هر بت آمـد دنيا بهي وقـت گويندي م او حواريوني ول كرد پيامبري سالگ چهل
كده فارس آتششد و  خشك و ريخت فرو ساوه درياچه و بلـرزيدي كسر طاق و افتاد زمين

! شد يمن دو  و ماه !خاموش شد و آب دجله شكافت ودر آن روز پادشاهان جملگي لال شدند
ي بعض و تاريخ قبل ماي انسانها پسند و قبول مورد كه ديگر پرت و چرت  يزياد تعداد و

 گندارند كه ايرانيان فرهن باور را ها قصه ايـن هم تسنن اهلي حت است شده مسخ ايرانيان
 محمد باشد راست اند  محمد گفتهيهااگر آنچه كه به نقل از حليمه د. نرا پذيرفته اندآباخته 

ي م نفر دو روز يك كه نقـل شده حليمه از ! كرده تحمل راي زيادي فشارهاي سالگ پنج در
 را موضوع بزرگـش پـدر   !را بشويند او  تا برندي م  يكوه قله به خود با را محمد و آيند

 كه رسدي م نـدا آسمان از  اينكه تا  كندينم پـيدا را او  و گرددي م اش نوه بدنبال فهميده
 ميشه معلـوم  !!است ميكاييل و نزد جبرئيلي واد فلان در محمد نباش نگران بعبدالمطل

 محمد به همي معجـزات بگـذريم   ! زدهيم حرف هــم او پـدربزرگ با محمد از قبل خـدا
 .لطف نيست از خالي آن دانستن كه اند داده نسبت
 اي آيه نزول با او و خواست اي معجزهي پيامبر اثباتي برا محمد قريش از گويندي م مثلا
 بودند شدهي مدع نآقر در يا و شد نيم دو تولد ن زما در بودند گفته قبلا ( نيم كرد دو را ماه
 محمـد بود شـده قضاي عل نماز چون ميگويند يا و  !شودي م نيم دو قيامت روز ماه در كه

از  وي قحط ايجاد  محمد معجـزه سومين ! بخـوانـد نماز او تا برگردد خورشيد تا دستور داد
 يم دسـتور بـياورد كمي را وقت هـر است بلـد همي اي خامنه كهي كار  است؛ آن بردن بين

 آوردن انگور اوي بعد معجزه . بدانند  عافيت قـدر تا كنند قطع را مـردم بـرق و بآ تا دهـد
 از كه خوبه! كند يم متمايز پيامبران ديگـر از را او نآقر و معجزه اين ! است بهشت از انار و

 ( است گاو تكلم با و سنگ به كردن سلام ايشان معجزات ديگـر !! نياوردهي حور بهشت
ي اي ديگـر معجزه اين) كرد دعوت محمد نبوت به را مـردم كه استي موجود اولين گاو

 چنين اگـر شما متاسفاتهي ول شـويـد آني مدعـ الان همين از توانيدي م هم شما كه است
كـردن مـردگان  زنـده شيعـيان ديگري ادعا . ميشويد تيمارستاني راهـ لافاصلهب كـنيد

 !بدست محمد است كه ايـن معجـزه خاص مسيح بوده كه مسلمين آنرا ربوده اند
 از  يسالگ هشت سن در و فوت از قبل  بزرگش پدر بگيرد رسالت قبل از اينكه محمد حكم

 :ن بياورد آپنج سنت قريش را در قر تا خواهد مي او
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 اول ــ زنان پدران را بر فرزند حرام كن
  پرداخت خمس به خاندان قريش–دوم 
  حاجيان كنيها چاه زمزم را سق–سوم 

  مقرر كردن غرامت صد شتر در كشتن هم نوع–چهارم 
  اعمال هفت شرط در طواف–پنجم 

 به كوتاهي نگاهـ اب ! گنجاندي م  نآقـــر در را ها خـواسته اين محمـد هـم بعـد ها تمام
 را كعـبه, بوده ساله 35 محـمــد كهيزمان در قـريشان  كه  ميـنيبي م دوران محمـد وقايـع
ي سو به مسلمين كه بـوده مايل انـدازهي ب محمـد و سازندي م نو از آنرا و  كـننديم خـراب

 را از خـودي ا آيه نزول با بعـدها بنابراين برگردانندي رو اورشليم از و بخـوانند مكـه نماز
 .نجات دادي اونمازگزاري سو به تا ندارد خانه خـدايت ميگـفتند كه يهـود سـرزنش

 :به آيات زيردر اين زمينه تـوجه فرماييد
 : سوره بقره يا گاو136 يه

 مشرق بگو آنان به پسي كرد عوض را ات قبله چـرا كه كـرد مردم نادان اعتراض خـواهـند
  ..داندي م كه اوست خداست و بدست مغرب و
  )هستندي متك آن به ديندار مردم كهي روش همان( 
 

 ييم فرماي م عطا آينه هر پس آسمان در را رويت بينم گرديدني م كه بسا: بقـره 139 آيه
 .......خواهيش ي م كه قبله ترا

 نگـران براين بنا شودي م نازل محمـد بـر رسالت حكم دريافت از  سال بعـد15 آيهاين 
 در أظاهـر  . ايـد نكنده چاه كـردنـشي مخـفي برا قبلأ و ايد دزديـده  ياگـر منار نباشيد

 !!!!!وقـوع كـنند از قبل را حادثه علاج كه نميشوندي بين پيش قبلأ مشكلات همي منـش اله
 آدم هبوط از 6188 سال در ثـروتمـند ساله  40بيـوه  خـديجه باي سالگ 25 در  محمد  اماو

 :شودي م متـقـبل خودش خـديجه را هيمهـر پرداخت و كندي م اجازدو
 هنوز محمـد زمان اين در چـوني اسلام نه استي عـــرب يك سنت هيمهـــر بـراين بنا

 !!!!!نـداشته  وجـود  هـمي اسـلامـ نكـرده بـود وي  پيامــبريادعا
 وي سالگ 61 سن در جهخـديي يعـن آوردي م را بدنيا فاطمه 6209 دري يعن بعـد سال 21
 !!شـودي م دار هـم دخـتر باز مرگـش از قبل سال چهار فقط
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ي م ازدواج سوده باي سالگ 51 سن در محمد  6214 خديجه ميمـيرد و در 6213در سال 
 عايـشه با مـوقـع همان در اوي ول  كـند مـراقبت  بـوديسالگ پنج سن در كه فاطمه از تا كـند

 ميكـند و ازدواج بودي سالگ 6 سن در هـم كه ) سردار سپاه محمد(دخـتر ابـوبكـــــر 
ي از زندگ هـم خـودش تا رودي م حـجله به او با مـحمـد شودي م سالـه 9 ـشهيعا كهيزمان

 .گــردد منـد بهـره
 67 رقيه دخـتر محمـد كه همان سال به عقـد عثمان ابن عـفان 6218 يا 6217در سال 
 ميـردي م ترس از كه  ) رقيه زن پسرابو لهب بوده است   ازعثمانقبل( مده بود آساله در

 عـقـد بهي سالگ 9ي يعـن  6218 در فاطمـه و مـرد حصبه از نديميگـوي مورخـين اسلامـي ول
يـد در همـين سال ام كلـثوم دخـتر ديگـر Ĥ در مي6193 فــرزنـد ابـوطالب متولـد يعلـ

ام كلثوم هم زن پسرابو لهب بوده  قبل ازعثمان(ر آمـد  د محمد به عـقـد عثمان ابـن عـفان
 .دهـدي م دست از را خـود جان هم او و نياورده كه در شب زفاف طاقـت) است 
 و  مـعاملـه را آنها بلكه كـردهي نم گـور به زنده را دخـترانش محمـد كـه ميشـه معلـوم
 !!!!!!!!!فرستاده  يم بهشت به  يوحـش شـهوتران  مـردان بـدست زنـده زنـده

  طالبي اب فــرزندي علـ پـدرشي عمـو پسر ازي سالگ 10  درسن  چند ماه بعـد فاطمه
 صاحب دو فـرزند   بود؛ آورده ايمان  محـمد عمويـش پسـر  بهي  سالگ10 درسن كهي كس

 ) قافـيه چـو تـنگ آيد شاعـر به جفـنگ آيـد     .(به فاصله شش ماه ميشود 
) سردار ديگر سپاه اسلام ( ازدواج ديگــر محمد با حفصه دخـتر عمـر   بعـد سال5حـدود 

ي سردار( او با زينب دخـتر خـزيمه   بعـد از آن يك ماه و دهـدي م رخ داشت سال 26 كه
 را خود مـقام دختـران حفـظي برا هـم محـمـد سـردارن كه معـلومه. كندي م ازدواج) ديگر

  !!!!!اند كـرده ـميدتـقـي گــريد از بعـدي كي
ي اب و بود كافـر العاصي كه زن اب(  زينب ي ها پس در اين سن محمد فقط دو دختر به نام

 امامه نام بهي دختر  العاصياب و زينبي يعن دو اين كه بود زينبي داي پسر  هم العاص
 تردخ باي علي يعن شد زن علي امامه او وصيت به بنا و فاطمه مرگ از بعد كه  داشتند

 محمد هم  دايي فاطمه و داماد داماد پسر داماد علي  ترتيب اين به كـرد ازدواج خواهـرش
 و حسن هاي نام به و فاطمه داشت و دو نوه    )بوده است چون با نوه محمد ازدواج كرده 

 به او ديگـر  فـرزندان .بـودي سالگ 11 سن در و آنها ازي يك عايشه كه زن چهار و حسين
ي م زنده را مـرده كهي  كس .بودند مـرده همه رقـيه و كلثوم ام و  قاسـم و اهـرطي ها نام

 !افـتدين عمـر بدست او تا حكومت دارد نگه زنـده خودشي برا را پسر يك نتوانست  كرده
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ي هجر پنجم با مصادف 6221 و سلمه ام با  محمديهجـر چهارم با مصادف  6220 سال در
 مسلميني يعـنـ نمـود نازل را حجاب آيه اين سال در و كـرد ازدواج جحش دخـتر زينب با

  !نـداشـتهي مشگل حجاب با ايام اين در خـدا اند و بـوده حجابي ب محمد رسالت از سال 18
 سالگي با ام حبيبه دختر ابو سفيان يعني 60در سن  و نداشتي تمام محمـدي ها ازدواج

 از شودي م عمويش پسر داماد محمد به اين ترتيب( دختر پسر عمويش ازدواج كرد 
 زن  ابـوسفيان هستند پـس از يك طـرف بـرادران  پسـران معـاويه و يـزيد كهي نجايآ

 نيز معـاويه كه  شـود دقت  .محمـد و از طـرف ديگـر پسران پسر عمويـش هم ميباشـند
 با  او و است محمد زن برادر فـرزند و  محمـديعمو پسر نـوه كه داشت يـزيد نام بهي پسر

 ك يراجما كل كه ميـنيبي وم جنگـيد سـر خلافـت بر است محمد نـوه كهي عل پسر حسين
   و اما به هميـن تعــداد هـم )قـدرت بـوده و بـس  به دنيرسـ بـري خانـوادگـي دعـوا
 طهراب كه باعث شد(فرزنـد ابوطالب   يعلــ خـواهـري هانـ ام از غــير به  و نكــرد اكـتـفا

پسر   زني يعنـ زيـد زوجه و زينب   )شوند  زاده خواهر وي  داييسبب طور به فاطمه وي عل
 نآ از كه داشـته خـود املاك در هـم كـنـيزي زياد تعـداد و ميمونه خـواهر و خـوانده اش 

است كه پادشاه اسكـندريه از ترس جان خود او را  قـبطيه ماريه نام بهي جنجالي كـنيز جمله
 در محمـد آدم هبوط از 6224 با مصادفي  در سال هشتم هجر .محمـد هـديه كـرده بودبه 
 بازي ولـ گـذاردي م ابـراهـيم را او نام كه  شـوديمي پسـر صاحب ماريه از ي سالگـ 61 سن
 در اما. ميردي م هـم ابـراهـيم بعــد سال دو و ساز نـشـده كار محمـد معجـزات فـنون هـم
 خوش را محمد كه شد گـفتهي مطالب اش خوانده پـسر زن او با ازدواج مورد در محمد زمان
 :ـر نازل كرد تا دهان دشمنان را ببندديز بـشرحي اي آيه پس نيامـد
 بري باك نباشد تا تو به كرديم  ازدواج اوپس از زيـد گذارد  پس چون   :37 آيه 33سوره 
 ....پسر خوانده اش ازدواج كند زن با كه مومن

 !ي توسـط محمـد به جوانان مسلمان اسلام فـرهنگ  به اين ميگن آموزش* 
 ! خود واگذار كنيد پدري را بگيريد و پس از مدتي به دخـتر

ي از بدو آغاز حكومتشان بدنبال اسلام ناب اسلامـي جهت نيست كه جنايتكاران جمهوري ب
اب چيزي بجـز انجام  و فروش آنها به اعرخردسالمحمدي بوده اند و معامله دختران 

 .وظيفـه براي آنها نيست
 و كشانـده ءاعلا حـد به را خـدا نام به خـودي خيال ازموجـود  استـفادهءواقعا محمـد سـو

 خـدا كه بـدانند همگان تا داده تقلـيل خـود كارگزار حـد تا راي خيال ايـن موجـود شخصيت
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 و ماريهي ماجرا خصوص در اما و. ذاردبگـ پـوش در او كثافاتي رو تا كرده محمد خلـق را
  :ميگويـد محمـدي خـدا شده اشاره آن به تحريم سوره از اول آيه كه در محمد
 ؟ي ساز خشنود را زنانت تاي كني م حرام كرديم تو حلال بر كه راي چيز چرا

 خـدا ميل خلاف بر محمد كه كـرد استنباطي بـراحت ميتوان آيه نزول شان اولاً بـدون توجه به
كـرده او حلال خـدا را حـرام كرده او در مقابل خـدا از خـود قانـون وضع كـرده لـذا  عمل

هم فقـط يك بار خلاف كرده بود كه  آدماين هشـدار را دريافت نموده در حاليكه حضرت 
اين  از ماجـرا روحانيون از  مانـده بجا نزول نأش به مستـندي ثان در  !شد رانده از بهشت

دخـتر  كه كردهي م معاشقـه حفصه خانه در ماريه كـنيزش با محمـدي روز كه است قرار
 در گويـد چـراي م او به و بيندي م كار انجام حين در را او و رسدي م راه از حفصهي يعن عمـر
 دهمي م ازايش قول در و نگو عايشه به ايـنرا گويـدي م محمد وي كرد نيچن او با من خانه
 مثل به محمد مقابله و گويـدي م عايـشه به را قضيه حفصه اما .كنم حرام خود بر را ماريه
 را آيه اين بعـد روز آمده وچند فشار او به اينكه تا كندي م حرام خود بر را زنان تمام و كرده
 .كندي م نازل
 دادهي م  انجاميحلال فعل ظاهر در كـنيزش با محمد كه است اين ماجرا اين در مهم نكات

.(  در كار بوده ياشكال يك پس نكـند گو باز را ماجرا كه خواهدي م همسرش ازي توقي ول
ي حت ديگــر طرف از)  !نـزده بوده  او شايـد هنور پادشاه اسكندريه سنـد ماريه را به نام

خانه  به را او كنند معاشـقهي ديگـر زن با گـيرنـدي م تصمـيمي وقـت هــم مـردان هوســران
يا ي هتـل يك به را او استكه اين اقـل حد بـرندي نم جا نداشتن علت به دخـوي اصل همسر
اين دو  كه است اين مهم موضوع اما. باشد دور نزديكان چشم از كه بـرنـدي مي كمر و كـوه

 كنيز مگري طـرف از  بوده ؟  چه او زنان ريسا و ماريه  گناه     .زن راز محمد را فاش كـردند
 مگـر شـوند حرام كه نيستـند آزاده  زنان  زانيكن محمد گفته به بنا   ؟ كننديم حرام هم را

 !شوند فروختهي ديگر به كس اينكه
 ليتحم ما به سنّـت بنـام و سينه به سينه كه آنچه در بيايـيد به دورازتعـصـب بارديگـــر

 تباهتاش به بردني پـ با را عــزيـزمان ميهن نجات راه شايـد كنيم كهي نگر باز شـده
 .بيابيم ،گـذشتگان

ينـد آنچـه بـدي بـر سـر ما بگـو اي از مسلمانان همـواره سعـي مي كـنند به ديگـران عــده
يست بلكه اسلام مجـريان بـدي همچون ن  به واسطه اســلام آمـده است به خاطر ذات اسلام

له افــراد ها از اين جم  سروشدكتركساني مثل شـريعـتي ها و . آخـوندها داشته است
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 ها و تضادهاي فـراواني كه در تـناقـض در حقـيقت ايـن ساختار قرآن است كه با  .هستتند
 سال گـذشته به سر درگمـي 1400 طـــولمتـن آن يافـت مي شـود ، مسلمانان را در 
 كه برداشتـهاي خاص خـود را از قـرآن دهـندكشانـده و هـر دسـته از آنان بخـود اجازه مي 

 .ذهب اسـلام داشته باشـندو مـ

 نفس دارد بهيــراني اگر به اصالت و گـذشته خـود آگاه باشـد واز همه مهمتـر اگراعتماد ا
يسيـن هاي اسلامـــي تـئور خيلـي ازايـن  . كـند چـرا بايـد از اينگـونـه خــرافات پـيـروي

زيـــرا آنها نـيز .  نمي دهـند ونـدادههرگـز در رابـطه با قــــرآن اظهار نظـر درستـي ارائه 
 كـنند كه همه كارهاي ايـن آخـونـدها اقـــرارهمانـند ديگــــر مسلمانان نمـي خـواهـند 

  است ، اگر چه زناكار  سنگسار زنان   دربارهكه متـن آيه اي  .بـرگـرفـته از قرآن است
 آوري قـرآن چـون  شنـيده اما در زمان جمعمحمدعمـر قسـم خـورد كه خـودش از زبان 

اما در سنت كه همان گفـتار .  قرآن نيامـددرعمـر به جـز خـودش شاهـد ديگـري نداشت 
و اما آيه , كـيد شده استأ بـر سنگسار تمحمـدامامان و اصحابان محمد است از زبان 

 در سـوره نساء به صراحت  . آمـده استقــرآن قطع كردن دست دزدان در  مـربـوط به
 كه بگـذريـم عـده اي هـنوز  از اينها. ي بـرندمشده است كه زنان نصف مـردان ارث اعـلام 

 .ي اصحاب اعراب را بـراي ايـرانيان نگه دارنـدها و سنت  سعـي مي كـنند كه ديـن اسلام

ي درآورديا مسئله ولايت فـقيه در قـرآن وجـود دارد يا ايـنكه ايـن يك مسئله من آ
 تسلط خـود مـردم براموال و نـفـوس  :ـرآن به صراحت ميگـويـد  خـود ق آخـونـدهاست؟

يعواالله و اط:  سوره نساء مي گويـد59ولي آيه . و ايـن نفـي ولايت فـقـيه است, دارند 
ي تـوجـيه ولايت فقـيه به بـرا  ايـن حضرات ملايان هـم.  منكمالامراطيعوالرسول و اولي 

يس ل :  در قـرآن آمده كـههـم مسئله قضا و قـدر  در باب .همـين آيه اشاره مي كـنند
تا انسان خـودش تلاش   ايـن است كه كنـندهايـن آيه بخـوبي بيان . ي ما سعي الالانسان 

 حاليست كه در آيه هاي متعـدد ديگـري در اما ايـن  .نكـند چيـزي عايـدش نمي شـود
م زده است و تا او نخـواهـد هـيچ ي او رقـبـراانسان دست بسته سـرنوشتي است كه خــــدا 

 بخـواهـد روزي مي دهـد و به هـركه نخـواهـد كهبه هـر . بـرگي از درختي فـرو نمي ريزد
 . و هـر كه را نخـواهـد نمي بخـشدبخـشدهـر كه را بخـواهـد مي . نمي دهـد

 سوره 284   ،271 ،260،268، 257 ،253 ،247 ،213 ، 104 ،102، 46، 6يه هاي آ
 آل عمــران را بخــوانـيد تا ايـن تـناقـضات مضـحك را  25،55،73،13 آيه هاي ، قره،ب
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 ميان صـدها آياتـي هسـتند كه آزادي را از انسان سلب ار اينها تنها چـند نمـونه  .يـدبـفـهمـ
اينجاست كه با سـوء استـفاده از ايـن .  او مي دانـندسرنوشتكـرده و خـدا را حاكـم بـر 

ين خـودشان يكي را جانشين خـدا مـعـرفـي مي كـنند تا به مال و ب ملاها از ، قــرآنآيات
 .ي داشتـه باشـنددستـرسناموس مـردم 

 تـيغ حمله را لبهي ازاين آقايان خـرافه ستـيـزي را امـري ستودنـي ميخـوانـند اما نبايد بعض
 گيـري از ديـن بهـرهزه به جاي اين در حاليست كه بـشر امـرو.  برد به سمت دين اســــلام

ي پـيش تعلـق قـرنهاكه بـر آمــده از ذهنهاي معـيوب و بـي دانش انسانهايـيست كه به 
 مي تـوانـد با استـفاده از خـرد جمعي به قـوانيني دست يابـد كه سعادت او را در ايـن ،دارنـد

 كردنـد متوجه مي شدنـد كه  ميتـوجه اگــر به سيـر تكامل خـدا  اينها. دنيا تأمين كـند
 همان خـدائيست كه مذهـبيها او را شـده دچار آن  بـزرگتـريـن خـرافه اي كه بـشر امروزه

 . نـماينده اورامالك جان و ناموس تو مـعرفي مي كـنند و خـود 

 خـوب ظاهـر افـراد باعث مي شـود كه مـردم با خـود فكـر كنند كه اسلام يك   ايـنوجـود
 بخـواهـند اسلام كه كساني پـيدا خـواهـند شـد  بنابرايـن در آينده ايـران دوباره. رد هـم دا

 درد اعرا ب بيابانگـرد بهغافـل از اينكه اسلام . را با تفسيـري ديگـر به خـورد ما بـدهنـد
 مـردم با انديشه هاي اگـر  . سال پيش مي خورد نه به درد ايرانيان هـــزاره سوم1400
 دگـر انـديـش را نخـواهـد افــراد ديـن زده تاب تحمل   اذهـان ينـي آشنا نشـوند،غـير د

 كشانـده خواهـيم   بــزرگـتريگـودالداشت و ما دوباره بـنام دمـوكــراسي مـذهـبي به 
 كشته شـد چـون    فـدائيان اسلامدستهمانطـور كه مي دانـيد آقاي احمد كسروي به . شـد

ي خواهيـم بعـد از نابـودي ديكـتاتـوري ماگر ما . ب را به نـقـد كـشيدخــرافه بودن مذه
 مردم را با انديشه هاي غـير دينـي نيز آشنا ذهـنبايـد ,  به ايراني آباد برسـيم  مـذهـبي

ي ايران همه بتوانـند ابراز عـقـيده كنـند و كساني فــرداكنيـم ، تابـو ها را بشكنيـم تا در 
 با تفسـيـر جـديـدي از اسـلام و قــــرآن مصيبتهاي نتـوانندو شريعـتيها نظـيـر سروشها 

 .يجـاد كننداجـديـدي بـراي ملت 
 )شـجره نامـه محـمد و كليد داران كعبه ( ادامه نقش سنت: ب 

 نام بهي دختر او  .بود ابوغـبشان نام به عرب مرد يك دار كعبه كليد ، خيتار گفـته به بـنا
  ) !ها توله سگ = كلابي بن  ( .بود كلابي قوم بن ازي قص زن كه داشتي حب
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 به ـنـرويا از ؛ نـدارد و نـداشـته وجـودي خانـوادگـ نام عـرب چـون در زبان و فــرهنگ
 يبن معلـوم قـرار از و  بـوده كارشان با رابطه در كه دادنـدي م  يمختلفـي افــراد لقبها

 .انـد داشته سـروكار سگها با تمالاًاح كه انـد بـودهي قوم  ـهايكلاب
 معامله شراب با او يدرازا را كعبه كليد و ميكـند مست را  ابوغـبشانيمهمان يك دري قص
 .شوندي م كعبه دار كليد كلابي بن تاريخ اين واز كـندي م
 زا بعـد عبـدالـداركه: آنها عبارتـند از معـروفتـرين كه مانندي مي باقي  پسرانيقص وي حب از
 ـ نوفل و المطلب  هاشم  يبنامهاي پسران   شـود و عـبـد مناف كهيم  كعـبه ـداريكلي قص

 .داشت
. است هاشمي قـوم بن موسس كه شودي م سـپرده هاشم به كعـبه كليد عـبدالـدار از بعـد
 پسران ازي يك به هم آنـرا او كه شـودي م واگـذار هاشـم برادر المطلب به كليد او از بعـد
 نـزد مـدينه در شيبه. شيبه و اسـد  پسـر داشت بنام  دو هاشـم. دهـدي نام شيبه م به شـمها

 و آوردي م  خود با را شيبه و رفته آنجا به اوي عـمو المطلب كه  كـرديمي زندگ مادرش
 بزرگ پـدر عبدالمطلب. گـذارندي م   )المطلب بنده ( المطلب عـبد را اسـم شيبه فاميلـش
 .شودي م كعـبه دار كليد المطلب ـشيعمو ه خواستب بنا محمد

 نـذر و  درابتدا فقط يك پسر به نام حارث داشت يول داشت دختر شش و پسر ده المطلب
 ميرسـد خواستـش به  كهيزمانـ و كـندي قربان راي يك شود ده پسر صاحب اگر كه كندي م

ي رمالي ول افـتدي م محمد پدر عـبداالله نام به قرعه كه بكشد پسر را يك تا ميگـيرد تصميم
 به شـتران و عبداالله بين قـرعه كهي شـرط به بكـشد شتر ده اوي جا كه به كندي م پيشنهاد

 قـرعه به نام شـتران أشـترها بيافـتد واگر چنين نـشود ده شـترديگـراضافه شـود تا نهايت نام
شـود ي م شـتران نصيب كشتار قـرعه رسـديم صد به شتران تعـدادي وقـت بالاخـره باز شود

ي اش م نوه از عبدالمطلب بـعدها و شـده رايج هايكلاب نيدرب ديه اين بـبعـد  تاريخ ازآن
 باز زبان خـدا از آنـرا  رسالت از بعـد هم محمد و نكـند فـراموش را سنت اين تا خـواهـد

 .كندي م گـو
 – مغـيره) محمـد ي عمو پسر( يان  حـارث عـبارتـند از ابـو سفـ فــرزنـدان چنـد تـن از

ابو لهب پسر ديگر عبدالمطلب بـود كه بعـدها     كه زن ام جميل  نام بهي دختر و نوفل
  خوديعمـو زن و عـمو ـ محمـد ترتيب اين به نامـيد الحطب حماله را زن ايـن محمدي خـدا
 گويان  لهبياب يدا تبت  يـمــذهب ايرانيان و كنـدي مي معـرف جهانيان به خـدا طـريـق از را

 دختر  غافـل ازايـن كه محمد .بهشت بگـيرند در را خـود مـزد تا شـونـدي م كعـبهي راهـ



 55

با  محمدي عـمو كـه ديكن دقت. كند مجـوس يك شفاعت كه كندي نم ول را عمويش
 !بـود گرفـته را برادرش دخـتر لهب ابـوي يعن كـرده ازدواج محمـدي دخـترعمـو

داماد محمد و يا شوهر ( عـتبه ياسام به آيندي م  بـوجـوديفـرزندان جمـيل ام و لهب واب از
 و به عبارت ديگـر محمد  )داماد محمـد و شوهـر اول ام كلثوم ( و عـتيبه ) اول رقيه

 ميگـم كه همينهي برا داشت نام الحطب حماله مادرشان كه دهدي مي كسان دخـترانش را به
ي كن تبار و ايل اين  يدعـواي قاط را خـودتي ميكـن تلاش كه نه سنه را  مجـوسيايران تـو
از جمله  مانندي مي باقي فـرزنـدان هم حارث پسر نوفل از! دهـندي نم بهت راه هـم كه

 كه كـندي م ازدواج كافــربود العاصي اب دختر محمد كه نوه  امامه باي عل از بعد مغـيره كه
 .فرزند ايندوست  ييحي
 نه عباس. نام ضـرارنتيله است بهي مادر  ازيول شيبه ديگـر پسر ابوالفضل لقب س باعـبا
 نام لبابه دختـر اين مادر. عباس بـود دختـران ازي يك نام حبيب ام. داشت دختر سه و پسر

 بود كه محمد با او " بره" به ناميدختر لبابه خواهر و بـودي هلال حارث دخـتر كه داشت
 يعـني محمد با خواهـر زن عمويـش ازدواج ميكـند و نام او را به ميمونه  .ازدواج ميكند

 .دهـدي م تغـيـير
كه مادر ابوطالب   و عبداالله   حمزه–طالب  ابو ـ ـريپسـران ديگـر عبدالمطلب عبارتـند از زب

 مناف عبد اوي اصل اسم  ابوطالب كه.است مخزوم قوم از فاطمه نام بهي و عبداالله و زبير زن
 فـرزند عباس به آنراي تجار شكست دليل به ولي شـودي م كعبه دار كليد بهيش بعد از ودهب

. داشت دختر دو و پسر چهار ابوطالب. سپارنـدي م محمـد ديگـري عمو و ديگـر شيبه
اينها  تمام. دارند نام جمانه و) فاخته (هاني ام دخترانش وي عل-طيار جعفر–  عقيل-او پسران

دختـر  با ابوطالبي يعن   .است دختر اسد است كه اسد هم پسر هاشـم بودهمادرشان فاطمه 
 و شودي  م يمخـزوم وهب زن ابو ابتـداي هان ام اما و بود كرده ازدواج بـزرگـش پـدر بـرادر
 .كـنند پـيدا زاده خواهـر وي حكم داي فاطمه وي عل تا آيـدي م در محمد عقـد به او از بعـد
 به جمانه معـاويه و رابطه تا ميشودي عل و محمدي عمـو پسر فيانس ابو زن هم جمانه
 معلوم داشت و هم دختر شش عبدالمطلب كه گفتيم  .شـود تبديل شوهـر پسـر وي نامادر
 گـور به از زنـده را  آنها از ك يكـدام رسالتـش از قبل عـمه شش داشتن با محمد كه نيست
 كه داشت نام زينب بهي دختر كه است محمـدي اه عمه ازي يك اميمه   !داده نجات شـدن
 محمـد يسوگل  كه ـرديگـيرا م او محمـد بعـداهاي ل و بود محمد خوانـده پسر زيـد زن ابـتدا

 .شـودي م عايشه رقيب و
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 به نام ابو سلمه داشت ـ همسر او ام سلمه بود و يپسر كه است محمد ديگر بــــره عمه
ي م هم را اش عمه پسر زني يعـن ـ كـندي م ازدواج با ام سلمهمحمد بعـد از فوت ابـو سلمه 

محمد زن برادر خـديجه ميشـود كه بعـداً محمـد شـوهـر خواهـر  ديگر عمه صفيه   .گـيرد
 و شـودي م  پسر ديگر عبدالمطلب در جنگ احـد كشـته  حمــزه . شوهـر عمه اش ميشـود

معـروفتـرين فـرزند شيبه نـزد . خوردي م  را حمـزه جگـر محمدي عمـو پسـر زن  ـ هند
ي پيامبـري مـدع كه فـرزنـدشي كس است مناف عبد آمنه او همسر ايرانيان عـبداالله و

 .دهـدي م ريـيتغـ را اعـرابي زنـدگـ ريمـس و ميشود
  عبداالله عمويـش پسر از را كعبه كليد لا خره با بسياري ها جنگ از پس  محمد

 و  از محمد و خديجه. به عـثمان پسـر طلحه ميدهـد آنـرا و گـيردي م پس ) عباس فرزند( 
 از عبارتـند كه كنندي م النسل مقطـوع را محمد كه مانـدي مي جا بهي محمد و ماريه فرزندان

 سرنوشت كه   )ماريه فرزند ( ابراهيم و فاطمه –قاسم – طاهر – زينب –  كلثوم– رقيه
 و در خصوص فاطمه هم اطلاعات لازم را داريـد و اما ابوسفيان  از آنها قبلا بيان شدهيتعـداد

 ام به نامي فرزندان اينـدو از كه داشت هـند نام بهي ديگر زن طالب ابو دخت به غير از جمانه
 .ماندي مي جا به) كشت را حسين كه يـزيد اون نه ( يـزيـد و معاويه – حبيبه

 مبـدل داماد و زن مادر به ومحمد خوار جگـر رابطه هنـد تا شـودي م محمـد زن حبيبه ام
 فرزند حسين كه داشت يـزيد نام بهي پسر دانـندي او م از را اميهي بن كه معاويه و گردد

 پس از فاطمه و امامه و خـوله با ام حبيبه دختـر برادرابو سفيان هـمي عل. كشدي م راي عل
 ي با ام البنين كـلابيعل بهيحب ام از بعد و است اينـدو فـرزندي كـبر رقيه كه كـندي م ازدواج
 ) هاشمي بن قمر به معروف( عباسي اسام به شـوندي اولاد م چهار صاحب و كـندي م ازدواج

ي م جان شمـري يعن البنين ام برادر دست بهي كه همگ اكبر عبداالله و عثمان – جعفر –
 كلابيان  يعـن يخـود داداجـ فـرزندان دست به و محمدي عل فـرزندان واقع در   .سپارند
 .شوندي م كشته
 بوده ستـيز در سالها كعبه كليد سر بر كه آنـزماني وحش اعرابي زندگ بهي  اجمالينگاه

بين  در و انـد داشته كعـبه درآمـد به چشـم محمـد خانداني تمام كه دهـدي م انـد نشان
 نقاط دوري اقص تا عـرب ـومق از را اعرابي درآمـد منابع شودي م موفـق محمـد آنهاي تمام

 آنهاست دري نفـت درآمد از بيش كه خـدا خانه درآمد آسايـش در امروز و دهـد تـوسعه
 در حسرت ـديبا امــروز زده عــرب و ــروزيد  فــرهنگ با ايرانيان  .كنندي زندگ آسايش

 ك در سو و كنند قـرار بـر هاشـم بني قمـر روضه  و بنشينند خانه در مـرفهي زندگ كي



 57

در بـرابـر  تا  ـندينـما ـريسـراز اعـراب بيجـ به راي مل اموال و كـردهي زن سينه حسين
 .اعـراب روز به روز فـقـير تر و ناتوانـتـر گردند

 كنند چـرا گريه عبداالله اباي برا  ـديبا هايايران ـي خمين االله روح  سيزدهم امام بنا به فرمايش
 دست  ازيگـريد كار و  اند كرده ريتسـخ را ايران كـميو بيست قرن در  دوباره اعـراب كه
 . كرده ايم تسخـيري كلاب اعراب ما هم را آنها عقـل چون نيست ساخته  هايرانيا
 به نام ايــراني   سال گـذشـته25 پرست و باقيمانـده نسـل كلابيها ظـرف امامزادهيـگانگان ب

 كه آننـد ولي غافل از   كـرده انـد لـي ايران را غارت ثــروت م  پـيـروي از اجـداد خـودبهو 
 در دادگاه ملي  را  فــرزندان دليـر ايــران بـپا خاسـته انـد تا ايـن جنايتـكاران تاريـخ

 ايـــران بدست عـدالت بسـپارنـد
  دركيش زرتشتجهنم

ا راهنمائي  ب  ابن عبدااللهمحمد كپي بدون اجازه آن توسط موسي ـ عيسي مسيح و بخصوص و
 !سلمان فارسي 

و پندار و كردار نيك و بد  ماهيت اخلاقي دين زرتشت و اهميت نقش مكافات و جزاي گفتار
 مجازات پس ازمرگ يكي ازستون هاي اصلي اين دين را تشكيل  باعث شده است كهدرآن،
هار دكتر مسعود انصاري با تكيه بر تحقيقات دو تن از مؤلفين تاريخ زرتشتيگري اظ. دهد

روز رستاخيز و زنده شدن پس از مرگ از نوآوري هاي كيش زرتشت است "نظرمي كند كه 
 ".و پيش از ظهور اين كيش، چنين ديدماني دردنيا وجود نداشته است

نيمي زميني : ازنظردين زرتشت زندگي انسان، مانند سرشت او، جنبه ي دوگانه دارد )1(
 .است ونيمي آسماني

 است و زندگي آن جهاني انسان به شيوه ي زندگي اش دراين جهان دنيا كشتزار آخرت) 2(
اعمال نيك آدميان در دفتركل حساب و كتاب زندگي به عنوان طلب و اعمال . داردي بستگ

 ولي گناه مي تواند خواهد شدگناه انسان هرگز پاك ن. بد آنان به عنوان بدهي ثبت مي شود
دمي بر شرارت او فزوني پذيرد او به بهشت مي با ثواب جبران شود و در صورتي كه نيكي آ

درموارد نادري كه گناه وثواب فرد مساوي ازكار درآيند فرد . رود و گرنه جهنمي خواهد شد
دادگاه الهي كه دراين زمينه تصميم مي . وارد خواهد شد) برزخ(به جائي بين بهشت وجهنم 

. و عفو الهي، قرار نخواهد گرفتگيرد تحت تاثير هيچ عامل خارجي، مانند قرباني، شفاعت 
 نه قابل شسته شدن است ونه گناهان بشر مورد عفو قرار مي  انساندراين نظام دفتر گناه
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گناه تا ابد درپرونده ي فرد باقي خواهد ماند وتنها مي تواند با اعمال نيك وي جبران . گيرد
 .شود

اهكاران و كاربرد هولناك  سخت گيري وحشتناك دررابطه با گن نتيجه ي اين ديدگاه ) 3(
 . درجهنم زرتشيگري استن شكنجه درمورد آنا ترين انواع

ديدگاه زرتشتيگري وديدگاه هندوان باستان درمورد زندگي پس ازمرگ از تشابهات 
عواملي مانند پس دادن حساب، سفر روح، پلي كه سگان درنده ازآن . فراواني برخوردارند

دردين زرتشت درهرصورت روح . رهردو وجود دارندپاسداري مي كنند، بهشت و دوزخ د
 و "يا جوزودا"ازاين پل در متون هندو ازجمله . بايد ازپلي بين بهشت ودوزخ عبوركند

درگات هاي زرتشت ازاين پل بعنوان پل پاداش وكيفرنام برده .  ياد شده است"اوپانيشاد"
ان به جهنم سرازير مي از فراز اين پل است كه پارسايان به بهشت وبزهكار. شده است

 .شوند

زنده ياد علي اكبر دهخدا درلغت نامه ي معروف خود دررابطه با جهنم زرتشتيگري مي ) 4(
درآئين زردشتي جايي درجهان ديگر كه درآنجا گناهكاران جزاي بد خود بينند ": نويسد

وآن محلي است سخت عميق همچون چاهي بسيار تاريك وسرد، داراي دمه ومتعفن 
. ذي كه كوچكترين آنها به بلندي كوه است به تنبيه روان بدكاران مشغولندووران موجان

) زن(تشنگي، گرسنگي، نگونسار آويخته شدن، ميخ چوبين برچشم فرورفتن، پستان 
برتنورگرم چسبيدن، به پستان آويخته شدن، زبان بريده شدن، وغيره ازانواع شكنجه ي 

 ".دوزخيان است

 : دهخدا مي نويسد خول روح دردوزخدرارتباط با مراحل د

روان گناهكار پس از رسيدن به سرپل . درآئين زردشت براي دوزخ سه طبقه قائل شده اند"
و درگام ) گفتار بد(درگام دوم به دوژخت ) پندار بد(درگام اول به دژمت ) صراط(چنوط 

يرگي بي سپس ازاين مهالك گذشته به فضاي ت. داخل شود) كردار بد(سوم به دژورشت 
 ".پايان درآيد ودرآنجاست دوژنكه؛ يعني جهان زشت كه به فارسي دوزخ شده است

، طوفان، تازيانه و افعي هاي آتشدراين فضاي تيره ، خداي زرتشتيان با استفاده از ) 5(
 .آدمي شكل كه مغز گناهكاران را مي خورند مخالفين خود را شكنجه مي كند
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اين . تصوير جامعي را ازجهنم زرتشتيگري بدست مي دهد نامه "اردا ويراف"كتاب معروف 
كتاب كه ظاهرأ درقرن سوم هجري برشته ي تحرير درآمده است، يكي ازمنابع مهم تاريخ 

از محتواي كتاب چنين برمي آيد كه متن اصلي پهلوي . شفاهي آئين باستاني زرتشتي است
ن سفريكي از قديسين دين كتاب داستا. آن به اواخر دوره ي ساساني تعلق داشته است

اين مرد ويراف نام دارد كه اورا اردا بمعناي قديس لقب داده . زرتشت به وادي روح است
اردا ويراف را مؤبدان آئين مزديسني شربتي مخدر و مقدس مي خورانند كه تحت تاثير . اند

روحي آن وي به مدت سه شبانه روز به خواب مي رود و پس از بيداري داستان سيروسلوك 
گرچه قصه ي سيروسلوك روحي اردا ويراف جنبه ي . خود را براي ديگران بازگو مي كند

 باز  موهومي دارد وآشكارا از تاثير بنگ يا مخدري شبيه به آن سرچشمه گرفته است،
 .منبعي بي نظير از برداشتي كه زرتشيان ازبهشت وجهنم داشته اند را به ما ارائه مي دهد

تصويري كه وي . هم جهنم  را هم دررابطه با بهشت شرح مي دهد وويراف مشاهدات خود
 :ازجهنم به دست مي دهد به شرح ذيل است

. درد وگند وتاريكي را و پس انديشيدم ديدم آن دوزخ پر رنج بيمگين وهولناك وبسيار"
 بنظرآمد كه چاهي هزارباز

 ترين دوزخ وبه بن نرسد وچون همه هيزم كه درجهان هست درآن گند وتاريك) 6(
ديگراينكه ازگوش تاچشم ويال اسبي، به آن اندازه كه موي .  نهند، هرگز بوي ندهدآتشبر

. دارد آنگونه بي شمار، روان بد كاران آنجا بودند، يكي ديگري را نبيند وبانگ نشنود
آنكه يك روز به دوزخ باشد، بانگ كند كه ديگر تمام نشد، آن ... هركس پندارد كه تنهاست

 ارسالنه هز

 ".كه ما را ازاين دوزخ رها كنند) 7(

آنچه درذيل مي آيد شمه اي ازمشاهدات ويراف است كه خود ازشيوه هاي شكنجه ) 8(
 :درجهنم اهورائي حكايت مي كند

 .ـ ديدم روان مردي كه پوست سرش ازپهنا مي گيرند وبه گران مرگي او را مي كشند

 .ـ ديدم روان زني كه به پستان آويخته بود

 .ـ ديدم روان مردي كه اندامش يكي، ازديگري، مي شكنند وبه دندان مي گيرند
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 .ـ ديدم روان مردي كه زبانش را كرم مي جود

 .ـ ديدم روان مردي چند و زني چند كه نگونسار، دردوزخ آويخته بودند

 .ـ ديدم روان مردي كه پوست وگوشت مردمان همي خورد

 .مي كشيدـ ديدم روان مردي كه كوهي برپشت ه

 .ـ آنگاه ديدم روان آنهائي كه ماران گزند و همي جوند

 .يين كرده بودند و او را پزندديدم روان مردي كه تن، در ديگي رو-

بسياري را عقيده براين است كه دانته درسرودن كمدي الهي ـ بخصوص دوزخ ـ تحت 
يخ تمدن چنين مي دراين رابطه ويل دورانت مؤلف نامدارتار. تاثيردين زرتشت بوده است

تحقيقات اخيردانش پژوهان نشان داده است كه منابع شرقي تا چه حد درتكوين ": نويسد
ويراف  ازآن جمله افسانه هائي ازايران باستان درباره ي صعود اردا. آراي دانته مؤثر بودند

 ".به آسمان

نوان  ديدگاه مكافات پس ازمرگ درآئين مزديسني ومفهوم دوزخ زرتشتيگري بع )9(
بنظرمي رسد كه اديان بعدي . شكنجه گاه خدا ميراث شومي را درتاريخ بجاي گذاشت

ازجمله مسيحيت واسلام مفهوم جهنم بعنوان زجرگاه الهي را از زرتشيگري به عاريت گرفته 
 .باشند

 استوار غلام دانايي

 :پانويس

  صفحه ي خورشيدي، 1379دكترمسعود انصاري، روزقيامت دراسلام، چاپ نخست، ـ 1
12. 

) "دين درايران باستان"(ـ براي آگاهي جامع از دين زرتشتيگري به منبع فرانسوي ذيل 2
 :رجوع فرمائيد

J. Duchesne-Guillemin, La Religion de l’Iran ancien, Paris, 1962. 
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 اثرزائهنر ازآثار معتبري است كه دراين رابطه به "بامداد وغروب آئين زرتشتيگري"كتاب 
 : انگليسي به رشته ي تحريردرآمده استزبان

R.C. Zaehner, The Dawn and Twilight of Zoroastrianism, 1961. 
3. J. Bradford Pengelly, “Religion, Religions,” in The Universal World 

Reference Encyclopedia, Vol. 13-14, Chicago 1945. 
4. Encyclopedia Britannica, Macropedia, Vol. 19, p. 1174. 

خوشبختانه اين اثرجاودانه برروي . ـ رجوع شود به لغت نامه ي دهخدا زير كلمه ي دوزخ5
 .دي آورده اند ومي توان آنرا ازهمه ي كتاب فروشي هاي تهران خريداري كرد.سي

 . ـ باز اندازه ي دودست را گويند چون ازهم گشايند6

 .ا دوازده هزارسال نوشته اندـ دركتب دين زرتشتي عمرجهان را نه ت7

 ـ دكتررحيم عفيفي، اردا ويراف نامه يا بهشت ودوزخ درآئين مزديسني، انتشارات توس، 8
 .5 تا1، بندهاي 54، فرگرد 1373تهران 

  ـ رجوع شود به ويل دورانت، تاريخ تمدن، جلد چهارم عصرايمان، ترجمه ي 9

 .1436ابوطالب صارمي، صفحه ي 

 
. د واژگاني بي اساس اجتهاد و مجته*  
  
" ريشه هاي خرافات در اسلام "  

نقش اجتهاد و مجتهد: ج    

اين كلمه سني . يكي از شايعترين و حتي مقدس ترين كلمات نزد شيعيان كلمه اجتهاد است 
بوده و بعدا بدست حلي در قرن هفتم شيعه شده جاي ترديد نيست كه اين كلمات در 

 از محمد و امامان شيعه به كار نرفته و مخترع آن فقط هيچيك از سخنان به جاي مانده
در واقع اين شخص نان امروز خميني و خامنه ايي را در كاسه ! شخصي به نام علامه حلي است

يعني ! مجتهد از ديدگاه محمد و امامان شيعه براي شيعيان  به اين ترتيب  اش قرار داده 
!ر اصول دين بايد تحقيق كني از بچگي بهت ياد دادند د.دكان حكومت مداري   



 62

ولي در فروع دين بايد از يك مجتهد اطاعت  )اين فقط براي كفاراست نه بچه مسلمان  ( 
و مجتهد هم موجودي است كه محمد و دار و دسته او ذكري از آنها نكرده اند و نه   !كني

 براين واژه قايل آنها قبلا اين كلمه را بر خود و اصحابشان اطلاق كرده اند پس هيچ اعتباري
.علامـه حلي است نيستند الا شيعيان ايراني كه پيامبرشان   

عـلامه حلي .  در ايران است  و بنيانگذار شيعه امروزي و باني اصلي خرافات مذهبي امروزه 
 هجري در عراق تولد يافت و در دربار سلطان محمد خدابنده زندگي مي  )684  ( در سال

نا گفته نماند كه دليل فرقه حليون . را وادار به قبول شيعه كرد كرد و او بود كه سلطان   
 فتوي در يكي از سخنان باقر و صادق  از پيدايش واژه مجتهد ذكر واژه  ) شيعيان ايراني ( 

 سخن نوراني بود  از همين!!!.  ازفتوي بترس آنطور كه از شيرميترسي "صادق گفته . است
) موسس آن ابو حنيفه ( در حالي كه حنيفيان  !!!د نياز دارند ايرانيان به مجته كه حلي فهميد

و شافعيان و ) موسس آن مالك ابن انس (مالكيان ) موسس آن احمد ابن حنبل (و حنبليان 
داود ابن علي ظاهري كه همگي از اصلي ترين فرق اهل تسنن هستند اجتهاد را نوعي شرك 

گاه در ايران به دنبال عقب مانده ترين  ناآ و بدعت در اسلام مي دانند وهنوز عده اي
به دنبال ) الاغ ( انسانهاي روي كره زمين وا حسينا كرده و همچون بار برترين چارپايان 

.فتوايي تازه براي ترور انسانها ميگردند  

 به درك واصل ميشود تعدادي خود فروخته از خدا  وقتي كه رهبرفرقه تروريستي حماس 
يراني را لكه دار كرده اند و آلت دست رژيم تروريست پرور بيخبر كه نام ايران و ا

قرارگرفته اند به خيابان ها ريخته و براي احمد ياسين به سوك مي نشينند بدون اينكه 
.بفهمند براي چه جانوري اشك مي ريزند   

 مجتهد و فتوي هيچ جائي در آئين اسلام ندارند بنابراين تمام –با توجه به اينكه اجتهاد  
 كه علماي شيعه نظير خميني و ساير دست آموزان انگليس در رسالات خود آورده اند  چهآن

 تمام اين  .چيزي جز خرافات و وسيله اي براي به استحمار كشيدن ملت ايران نيست 
مطالب را به زباله دان تاريخ ريخته كاستي هايتان را با كتابهاي نويسندگان بزرگ ايران و 

  . تا بزودي فرهنگ غني خود را بازيابيد باشد .جهان پر كنيد

 
 . عقل در حيرت از همنشيني با اركان دين *

 " ريشه هاي خرافات در اسلام "
 نقش عقل : د 
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دقيقا معلوم نيست كه چه كسي عقل را با ساير اركان دين قاطي كرده ولي هر كس از عقلش 
نقطه مقابل هجويات منـدرج در استفاده كنه فاتحه اركان دين را خواهد خواند در واقع عقل 

 .كتاب و سنت و اجماع است 
 كه عقل رهبري اين حس را  )جستجوي حقيقت(  كنجكاوي  انسان غريضه اي دارد به نام

بعهده دار است و اگر انساني به چيزي شك كند در آن موضوع كاوش مي كند و اگر در 
ي هميـن است كه روحانيـون مي  برا . كند يقينا آنـرا تكميل تـر ميكند مفهومي تحقيـق

 چون در دين هدف يقيـن است و  گويند در هر موضوعي ميتوان شك كرد مگر در دين
 پس شك كردن در دين از نظر روحنيت  .ايمان آنوقت ايمان است كه توام با يقيـن باشـد

كار خوبي نيست چرا كه با شك كردن در دين انسان به حقيقت مي رسد و دكان دين 
   .ن بسته مي شودفروشا

 به عبارتي شك در دين حرام  "لا تجسس في الدين"  لابد شنيده ايد كه بعضي ها مي گويند
است بنابر اين عقل در دين مزاحم است چون ايحاد شك مي كند و در هيچ جاي قران نمي 

 براي  اما دين فروشان. بينيد كه مردم را به شك دعوت كنند همه جا دعوت به ايمان است
  :چرا كه مستند به قران ميگويند! ودشان شك خوب هم دارند خ
  

                                               21سوره الزخرف آيه
اينجاست كه محمد مي  . ما گذشتگان خود را بر طريقه ايي يافتيم و به دنبال آنها مي رويم

د تا ديگر از هر چه شك است و به دنبال من بيايي! گويد به كار گذشتگان خود شك كنيد
خلاص شويد مگر شك در تعداد ركعت خوانده شده در نماز كه آنهم از اجماع آقايان سر 

 .  ناب محمدي است درآورده وبدعتي از سوي شيعيان حلي گرا در دين
پس در اسلام يك شك مجاز داريم كه به آن شك مقدس ميگويند و مفهوم آن اين است كه 

گفتند به راه اسلام نرو تو مجازي كه شك كني و به سوي دروازه تمدن اگر پدر و مادرت 
 . بهشتي بهره ببري  گام برداري تا از حوريان اسلام محمدي

 حالا ببينيم در بخش عقل به سوالات زير چطور ميشود جواب داد؟
 معني عقل بالقوه چيست؟ )1
 آيا عقل فعال منفعل هم هست؟ )2
  است؟آيا قوه عاقله بسيط كامل)3
 چگونه عقل صور خياليه را مطالعه ميكند؟ )4 

 چه برهاني بر تجرد عقول فعاله است؟ )5
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 آيا عقل مجرد است ؟)6
 بو علي سينا ، ملا صدرا و تقي جعفري يكسري حرفهايي در اين زمينه ها   دكارت، ارسطو،

ندارند اما گفته اند كه به درد كلاس و مدرسه مي خوره و در زندگي اجتمايي مردم اثري 
براي اينكه شما هم از درك اين مطالب بي نصيب نباشيد آنها را به زبان ساده تر به نقد 

خواهم كشيد تا بدانيد مجرد بودن و يا بسيط بودن عقل راه نجات اسلام و زن بارگي محمد 
 چون آنها عقل را مجرد  مسلمين مي گويند عقل بودن با بالقوه بودن سازگار نيست. نيست
انند و مجرد بودن ميتواند با بالفعل بودن مساوي شود به زبان ساده تر آنها عقل را كه ميد

ادراك معقولات ميكنند و مجرد از ماده ميدانند و بر اين پايه آنرا بالقوه نميدانند و بعد 
 ميكنند تا نهايتا بگويند سرچشمه عقل خداست و  تجرد عقل را به چند شاخه تقسيم

                    .استرودخانه آن محمد 
افلاطون مدعي است كه نفس در عالمي قبل از اين عالم بوده و در آنجا با حقايق آشنا شده 

بعد آمده در بدن حبس شده و بدن مانع نفس در ابراز دانشش شده پس هر چه را كه بشر 
 عقل مثل  به اين ميگويند مجرد بودن و بالفعل بودن .كشف ميكند قبلا آنرا نفس بلد بوده

افلاطوني عقل را  محمد هم كه خدا را دانا به هر چيز عنوان كرده در واقع به شيوه . روح 
تعريف كرده با اين تفاوت كه بعدا پيروان او با تقسيم بندي عقل به مجرد تام مانند عقل 

ت قاهره كه از ماده بي نياز است و مجرد غير تام مانند نفس ناطقه كه به ماده نياز مند اس
به .نظريه افلاطون را باصطلاح خودشان تصحيح ميكنند همان كاري را كه با روح كرده اند 

عبارتي مسلمين شيوه كاملا يكنواختي در بيان موهوماتي كه ساخته اند دارند و تكميلِ كننده 
اين چرنديات نهايتا ملا صدرا است كه مي گويد هر معقولي در مرتبه خود عاقل هم هست و 

اتحاديست كه برپايه فرضيه حركت جوهري به سوي معبود  و عاقل و معقولبين عقل 
 .ميشتابند

و اما ارسطو گفته حالت نفس آنگاه كه تعقل مي كند مثل حالت سيبي است كه داره شيرين و 
 عقل ميگند انديشه ارسطويي كه همان عقل  به اين نوع انديشه در تعريف. قرمز ميشه 
تفسير ماده قابليت انديشيدن را در خود دارد و هم زمان با رشد بر اساس اين . بالقوه است

   .سلول هاي مغز قوه انديشيدن شكو فا تر مي شود
 آيا عقل بالقوه است يا بالفعل ؟

يقينا شما هم خواهيد گفت كه عقل بالقوه است پس مجرد نيست يعني بدون بدن وجود 
نيست نوع قاهره آنهم نمي تواند ندارد و چون مجرد نيست بسيط هم نيست و چون بسيط 
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پاسخ به ديگر سوالات هم . و اينهم راه ديگري بر نفي وجود خداست. وجود داشته باشد
 .شبيه به همين است كه براي علاقمندان جواب آنها داده خواهد شد

 چه ربطي دارد به اينكه محمد با مشاورت و  اصل مطلب اينكه مجرد بودن يا نبودن عقل
 سال بيش از 23مان فارسي مدعي پيامبري شود و به خود اجازه دهد در مدت راهنمائي سل

 زن و كنيز بگيرد و در زمان عمر با حمله اعراب به ايران زنان ايراني را به اسارت 25
        بگيرند و كتاب خانه هاي ايران را به پيروي از چنگيز به آتش بكشند؟

 
 

 !آيات ترور با جواز محمد در اسلام *

سلمين مي گويند دين اسلام دين رحمت و شفقت است و خداي محمد با خداي ساير اديان م
 جنگهاي صليبي را مجاز كرد و ميگساري را منع نكرد و  فرق دارد چرا كه خداي مسيحيت

خداي يهود كشتن مسيح توسط يهوديان را مجاز كرد و مسجدالحرام را از مسلمين گرفت تا 
ر خداي موسي ايستاد و خانه خود را در مكه بنا كرد حا لا ببينيم اينكه خداي محمد در براب

 !!قسم روباه را باور كنيم يا دم خروس را
  :30 آيه 9سوره 

 پسر خداست و مسيحيان كه  "عزير"  و يهوديان كه گفتند..............و بجنگيد با آنان كه
 .......فر شدند  پسر خداست و اينان مانند كساني هستند كه كا " مسيح"گفتند 

 و بازي با الفاظ براي توجيح جنايت  رحم و شفقت محمدي هم تعريف خاص خودشو داره
   خويش را ملعون  آنها مخالفين .در اسلام هم شيوه خاص محمد و طرفداران جاني اوست

 : فرمان خداي محمد را بشنو  !!مي نامند و جزاي ملعون فقط مرگ است 
  :61 آيه 33سوره 
 . ملعوني يافته او را گرفته و بكشيد كشتني بليغ هر كجا

 كشتن مخالفين هم متفاوت است و به كشتن ملعون  از نظر خـداي ساختگي محمد حتي نوع
   بعبارتي در اسلام مدلهاي ديگر كشتار هم داريم مثلا كشتن  .ميگويند بليغ) لعنت شده( 

دن سربازان امريكايي و نيمه  مثل كشتن پل جانسون و نيك برگ و پوست كن تمام بليغ
 مثل كشتن زهرا كاظمي كه از نوع نيمه بليغ است چرا كه معلوم نخواهد شد كه سرش  بليغ
 و يا سنگ آسماني به سرش اصابت كرده و معني آن اين   از فرط ديوانگي به سنگ زده را

پاك و است كه خدا از آسمان سنگ را فرستاده نه نير وهاي انتظامي كه همچون ملائك 
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 به عبارتي ديگر اكثراوقات خدا به كمك مسلمين شتافته و وارد صحنه  !!!!معصوم هستند
 . بليغ هم يعني كشتن ملعون ها–كشتار مي شود وسلاح او هم ابزار طبيعي است 

  
 ملعون واقعي از نظر اسلام كيست؟ 

 خدا ي محمد هر  مسيحيان و يا يهوديان ميگويند ملعون و بنا بر فرمان مسلمين به تمامي
قضيه به اين دو فرقه ختم نمي شود چون بنيادگرايان . كجا ملعوني يافتيد بايد او را بكشيد 

 شيعيان را هم ملعون مي دانند پس آنها هم از اين قائده مستثني نيستند ولي چون  اسلام
م وقت كشتن آنها هنوز فرا نرسيده پس در كشتار آنها تعجيلي نيست از طرفي شيعيان ه

 منتظرند تا سر فرصت به كشتار تسنن پرداخته و   ميدانند پس آنها هم اهل تسنن را ملعون
 .به وعده خداي ساخته و پرداخته محمد عمل كنند

مهدي بياد وديگري درانتظاره كه محمد بياد و دو تاي  يكيشون در انتظاره كه  در اين ميان 
و اما وقتيكه همه اين ). ر تو خري شدعجب خ.(ديگه هم منتظرند مسيح و موسي هم بيايند

 چون همه آنها مدعي اين هستند كه  !!!حضرات تشريف بياورند تازه خر بيار و باقالي بار كن
و اما در مدل انتحاري كه بيشتر خاص شيعيان است يك ابلهي . خدا گفته ديگران را بكشيد

گروهي  خودش و )  خودمونآيت االله( با فلسفه نميربودن مسلمان به فرمان يك آفت الهي  
) .  سپتامبر و امثالهم11حادثه (از مردم بي دفاع را به سوي مرگ هدايت مي كند مانند 

 : شده  ببينيم قران چه ميگويد و جوازجنايتكاران اسلامي چگونه صادر
  :163 آيه 3سوره 

 خدا روزي و هرگز نپنداريد آنانكه در راه خدا كشته شدند مردگانند بلكه زنده اند و نزد
 .دارند

  :76 آيه 4سوره 
پس كارزار كنيد با آنانكه زندگي دنيا را به آخرت خريدند و كارزار كنندگان را مزد بزرگي 

 ........است چه كشته شوند و چه غالب آيند براي آنها مزد بزرگي است
 كه در مرام مسلماني هيچ جايي براي اسيران جنگي نيست خداي محمد به آنها گفته كساني

با شما مي جنگند فقط آنها را بكشيد اين هشدار بايد براي تمام كساني كه مدافع حقوق بشر 
 قابل توجه باشد و در جنگ با مسلمانان تصور نكنند كه آنها بشر هستند و بايد  هستند

 مسلمان از طرف خدا دستور دارد كه فقط بكشد اگر در جنگ با  .حقوقي داشته باشند
به نام آنكه انسان را از خون بسته !!!! ا نكشيد آنها شما را خواهند كشتمسلمانان آنها ر

              .آفريد و بعد فرمان قتل او را به محمد و طرفدارانش داد
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  :187 آيه 2سوره 
 .........و بكشيد آنانرا كه با شما كارزار ميكنند 

 ملت دنيا بايد عذابشو  پسر عمو سر لحاف ملا دعواشون شده و يه عمر يه روزي دو تا 
 او را از مكه   به ماچه مربوط كه ابوسفيان پسرعموي محمد بكشند و كسي نيست كه بگويد

 كه محمد بقدرت ميرسد دستور قتل خاندانش را براي انحصاري  بيرون ميكند و بعدها
 سال قبل محمد براي بيرون 1400  از همه بد تراينكه. كردن درآمد مكه صادر ميكند 

ن پسر عمويش آيه اي نازل ميكند و فلسطيني ها به استناد اين فرمان راه افتاده اند كه كرد
يكي نيست كه به اينها بگه اولا به استناد تاريخ قوم بني ! يهودي ها را از اسرائيل بيرون كنند

اسرائيل مالك آن سرزمين هستند و ثانيا مردم اسرائيل در بخشهايي از اون سرزمين زندگي 
 كسي كه خربزه مي  از قديم گفته اند.  فلسطيني هاي نادان قبلا آنرا فروخته اند كه د ميكنن

 :خورد پاي لرزش هم مي نشيند 
  :188 آيه 2سوره 

 ..و بكشيد آنها را هر جا بيابيدشان و بيرون كنيد آنها را از آنجا كه شما را بيرون كردند 
 پس بنابر اين  ا كه شما را بيرون كردند،و خدا ي محمد گفته بكشيد و بيرون كنيد كساني ر

ملت .  بهشت كه حوري ها منتظر هستند   و برويد بايد بجنگيد و بكشيد و يا كشه شويد
اونهايي كه ايراني بودن و اصالت خو را فروخته و سنگ محمد و ( بيگانه پرست ايران هم 

قرن اول هجري را انتخاب   حزب االله را به سينه ميزنند و در قرن بيست و يكم شيوه زندگي
. بدانند كه در بهشت ساختگي سلمان پارسي و محمد جائي براي آنها وجود ندارد) كرده اند 

  :29 آيه 9سوره 
و بجنگِيد با آنانكه به روز واپسين وخدا ايمان نمي اورند وحرام نميكنند آنچه را كه خدا و 

 . را ) اسلام (رسولش حرام كرده اند و قبول نميكنند دين حق 
دراين آيه استراتژي مسلمين در شناخت دشمنان اسلام كاملا مشخص ميشود و بنا بگفته اين 

 :آيه كشورهاي اسلامي با كشورهاي زير بايد بجنگند
 . چين و كليه كشورهايي كه به وجود خدا ايمان ندارند -روسيه) 1
 " شراب   شرب تمامي كشورهاي اروپايي و آمريكايي و بعضي كشورهاي آسيايي كه) 2

 .كنياك و عرق را حرام نكرده اند و خلاف فرمان خدا عمل ميكنند
 .تمام كشورهايي كه دين اسلام را قبول نميكنند) 3
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كشورهاي اسلامي در حال حاضر آنقدر قوي نيستند كه بتوانند به دنيا به خاطر عدم اطاعت 
حاكم بر ايران به سلاح اتمي فرمان خداي محمد هشدار دهند ولي به محض اينكه ملاهاي  از 

دسترسي پيدا كند آنوقت خواهيد ديد كه امنيت و آرامش در منطقه بكلي از بين خواهد 
 .رفت 

  :25 آيه 48سوره 
 .ايشان كساني هستند كه كافر شدند و شما را از مسجد الحرام بازداشتند

 بر پا داشتن نماز  رسما به مسلمين ميگويد با يهوديان بجنگيد چون آنها از در اين آيه
 مسجدالحرام جلوگيري كردند و باعث شدند آبروي محمد در آن زمان  مسلمين به سمت

 خانه خدا را عوض كند البته اين تعويض زماني رخ داد كه محمد  برود و او را وادار كردند تا
           .مطمئن شده بود مكه را تسخير خواهد كرد

  :86 آيه 4سوره 
   . در راه خدا و ترغيب كنيد مومنان را تا با شما همراه شوندپس كارزار كنيد

 نقش حكومت اسلامي ايران را در تحريك سا ير كشورها عليه ممالك غير  دراين آيه
 بيشتر درك خواهيد كرد روش فعلي رژيم آخوندها به اين ترتيب است كه اول  اسلامي

اگر  مورد نظر سر هم ميكند  كشور فردي در دستگاه رهبري يكسري چرنديات در باره
ندهد در اين صورت حملات آنها شدت مي گيرد ولي اگر  كشور مخاطب واكنشي نشان 

مخاطت عكس العملي از خود نشان دهد در اين صورت آخوند خندان جمهوري اسلامي 
غير رسمي است و مورد تاييد دولت  مياد وسط و ميگه اين نوع اظهار نظرها ) مستر خاتمي(

در حالي كه به هدف اصلي خود يعني تحريك مسلمانان افراطي و نوجوان نا آگاه !!! !نيست 
      .به منظور ترور ديگران نايل آمده است 

  :5 آيه 9سوره 
 ............و بكشيد مشركان را هر جا بيابيدشان ..................
 :  34 و 33آيات  سوره مائده 

رسولش كارزار مي كنند آن است كه كشته شوند و يا همانا مجازات كساني كه با خدا و 
 .دستها و پاهاي ايشان به صورت مخالف بريده شود

 :  4سوره محمد آيه 
 ...پس چون ملاقات كنيد آنان را كه كافر شدند گردن آنها را بزنيد و از آنها بسيار بكشيد



 69

ن آيات فقط صحبت  نفرت اسلام از غير مسلمان به اوج خودش مي رسد در اي  آيات دراين
 محمد مدعي است كه خدا به او  .از كشتار است آنهم كشتاري بيرحمانه و حيوان صفت گونه

گفته هر كجا مشركي يافتيد او را بكشيد به عبارت ديگر علت كشتن غيرمسلمان كارزار با 
يك مسلمان مجاز است انسانهاي ديگر را به علت عدم پذيرش اسلام بكشد . مسلمان نيست

 اگر با او كارزار كني و دستگير شوي در اين صورت مسلمان طبق فرمان خدا مجاز ولي
 بدون يك  متاسفانه پل جانسون مشمول اين آيه نشد تا.  دست و پاي اسير را ببرد است

دست و پا زنده بماند شايد هم چون با مسلمانان كارزار نكرده بود دست و پاي او را قطع 
جرم او آموزش علم و انتقال تكنولوژي به اعراب بوده است بنا بر نكردند اما از آنجايي كه 

اين در حكم كافران قرار گرفت و مطابق سوره محمد آيه چهارم مشمول بريدن سر و يا 
حضرت آدم هم كه از درخت علم بهره برد مشمول اخراج از بهشت . قطع سر از بدن شد

 . شد
شماها كه با مقررات اسلام ناب آشنائي : آقاي كوفي عنان و آقايان طـرفدار حقوق بشـر

 حسي داشته باشيد ولي   بتوانيد در مورد كم و كيف جنايتهاي بنيادگرايان اسلامي نداريد تا
   قوانين اگر مدافع واقعي حقوق بشر هستيد اقلا متخصصين سازمان ملل را تشويق كنيد تا

 جلو گيري   تا شايد بتوانند براي قران استخراج شده بخوانند مجازات هاي اسلامي را كه از
 به اميد اينكه با حذف خرافات مذهبي   تاثير گذار باشند از اجراي اين قوانين وحشيانه

 - شاپور بختيارها-اي مانند پل جانسون ها هيچوقت شاهد مرگ مظلومانه و ددمنشانه
نمردانه ديگر در  و هـزاران قرباني ديگر و ترور هاي نا جوا  فـروهـرها-فريدون فرخـزادها

  . نباشيم جهان
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